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لبخند برفى
مى گم بهتر نيست دماغمو نو  بهش بديم؟!



به آسمان نگاه كن!
و ماه، ماه منتظر چه قدر آب رفته است
در آن به خواب رفته است

درخت ها از انتظار 
پرنده ها به شاخه ها چه رنگ رنگ گشته اند
تمام، سنگ گشته اند

صداى آه از زمين 
نوشته روى جاده ها:به گوش ماه مى رسد
«كسى ز راه مى رسد.»
به آفتاب مى رسدكسى كه نسل روشنش
به خاك و آب مى رسدبه سبزه ها، درخت ها

كسى ز راه مى رسد
به ياد فروزندة
   يلدايى ترين
      شبِ زمين

مسجد جمكران قم
وعده گاه منتظران حضرت صاحب الزمان(عج) 

بقعة شيخ حيدر /  يكى از زيباترين و مهم ترين بناهاى مشگين شهر، 
بقعة شيخ حيدر، پدر شاه اسماعيل صفوى است. ارتفاع برج استوانه اى 
آن 18متر و قطر آن 10/5 متر است. اين بقعه از بيرون به شكل برجى 
استوانه اى و از داخل، يك 12 ضلعى منظم است. كاشى هاى فيروزه اى 
اين برج به آيات سوره فتح و نام االله مزين شده است. اين بنا به همراه 

15 مكان تاريخى ديگر در فهرست آثار ملى ثبت شده است.

كهنه قلعه / كهنه قلعه بر روي تپه اى در قسمت غرب رودخانه خياو قرار 
گرفته و حكايت از گذشت ادوار مختلف تاريخى دارد. بناي اولية اين قلعه كه به 
زمان شاپور دوم ساساني در سال 337 ميلادي باز مى گردد. كهنه قلعه ياد شده 
حدود 300 سال پيش پابرجا بوده است و در زمان قاجاريه و حتي دورة پهلوي 

اول به عنوان پادگان سواره نظام استفاده مي شده است.

ــبلان پس از دماوند معروف ترين كوه  ــبلان / س درياچة زيباى قله س
آتشفشاني ايران است كه بر اثر فعاليت هاي آتشفشاني، در دهانة مخروطي شكل 
ــه  زيبايى پديد آمده و صعود كنندگان پس از كوه  نوردى، از ديدن  آن، درياچ
آن لذت مى برند. به گزارش سازمان حفاظت محيط زيست استان اردبيل، اين 
كوهستان بيش از 3000 نوع رستني دارد كه در ميان آن ها تيره هاي نعناع، گل 
سرخ، خشخاش، زنبق، نخود، شب بو، آلاله و انواع گياهان به وفور ديده مي شود. 
همچنين در اين زيستگاه ها بز، قوچ و ميش، خرس قهوه اي، خوك، خرگوش، 

روباه، گرگ، كبك، آهو و مرغابي زندگي مي كنند.

ــمه هاى آب گرم/  مشكين  شهر  چش
ــتة  با آب هاى گرم و معدنى خود، تن خس
ــد و به  ــوازش مى كن ــود را ن ــان خ مهمان
ــد. در مشكين  شهر  آن ها آرامش مى بخش
ــمه هاى آب گرم معدنى زيادى وجود  چش
ــوان به آب  ــان آن ها مى ت ــه از مي دارد ك
ــويى، شابيل، موئيل سويى،  معدنى قوتورس
ــويى، قيَِنرجه و  ــلان دو، گورگور، ملك س اي
آغ سو اشاره كرد. قينرجه با دماى حدود 86 
درجه سانتى گراد داغ ترين چشمـة دنياست.

دامنة كوه سبلا ن                                                   

محمد كاظم مزينانى
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ماهنامه ي آموزشي، تحليلي و اطلاع رساني

براي دانش آموزان دوره ي راهنمايي تحصيلي

دوره ي بيست و نهم/ دى 1389

شماره ي پي درپي: 229

مدير مسئول: محمد ناصري
سردبير: حبيب يوسف زاده
شوراي كارشناسي:
مجيد عميق، ابراهيم اصلاني، محمدعلي   قربانى، سيد عباس تربن

مدير داخلي: طاهره ابراهيمي
ويراستار: ليلا جليلي
طراح گرافيك: عليرضا پورحنيفه

نشانى دفتر مجله: تهران، صندوق پستي: 15875/6583

تلفن: 88849097
نشانى مركز بررسى آثار: تهران، صندوق پستي: 15875/6567

تلفن: 88305772
www.roshdmag.ir :وبگاه
nojavan@roshdmag.ir :رايانامه

شمارگان: ٧١٠٠٠٠
چاپ: شركت افست (سهامي عام)

ارتباط با ما:
اگر انتقاد يا پيشنهادي درباره ي شكل و محتواي مجله يا چگونگي توزيع آن 

داريد با شماره تلفن 88301482 - 021 تماس بگيريد و پس از شنيدن 

صداي پيام گير، كد مورد نظرتان را وارد كنيد و بعد از شنيدن دوباره ي همان 

صدا، پيام بگذاريد.
كد مدير مسئول: 102، كد سردبير: 106، كد امور مشتركين: 114

دفتر انتشارات كمك آموزشي به جز رشد نوجوان مجلات زير را نيز منتشر مي كند:

رشد كودك: ويژه پيش دبستان و دانش آموزان كلاس اول دبستان

رشد نوآموز: براي دانش آموزان كلاس هاي دوم و سوم دبستان

رشد دانش آموز: براي دانش آموزان كلاس هاي چهارم و پنجم دبستان

رشد جوان: براي دانش آموزان دوره  ي متوسطه

رشد برهان (نشريه ي رياضي دوره ي متوسطه)

رشد برهان (نشريه ي رياضي دوره  ي راهنمايي)

ماهنامه هاي رشد معلم، تكنولوژي آموزشي، آموزش ابتدايي، مديريت مدرسه

مدرسه ي فردا، آموزش راهنمايي تحصيلي، آموزش فيزيك

آموزش شيمي، آموزش زبان و ادب فارسي، آموزش زبان

آموزش رياضي، آموزش زيست شناسي، آموزش جغرافيا

آموزش معارف اسلامي، آموزش تاريخ، آموزش تربيت بدني

آموزش هنر، آموزش علوم اجتماعي، آموزش زمين شناسي، آموزش قرآن

آموزش فني وحرفه اي ، مشاور مدرسه و پيش دبستان (براي دبيران، آموزگاران 

دانشجويان تربيت معلم، مديران مدارس و كارشناسان آموزش وپرورش).

وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات كمك آموزشي

عكس روى جلد: على خوش جام

گُل نخوريم    
يادداشت سردبير  

   ت مثل تغيير
مسابقة بزرگ رشد نوجوان  

وقتى دلم براى خودم تنگ مى شود   

گفت و گو با ارسلان قاسمى بازيگر فيلم هاى يوسف پيامبر، فاصله ها، در چشم باد و ...  

ساخت نقاب    

يك روش جالب براى ساخت نقاب هاى نمايشى  

گنج نامه   

نمايشنامه اى براى علاقه مندان به اجراى نمايش در مدرسه  

لحظه هاى شاعرانه   

                  شعر هاى زيبا در بارة شب و ماه و برف و غروبِ آفتاب
سلام بر دى   

نگاهى به مناسبت هاى مهم دى ماه  

زبان نو   

آموزش زبان انگليسى(اين شماره موجودات آبزى)  

ماجرا هاى ريبا   

نكته هاى در بارة دقت و تمركز حواس  

   گلدان 

آثار رسيده ى شما از سراسر ميهن اسلامى  

درخت هميشه بهار   
گلى از باغ قرآن  

اشارات نورانى   

سخنانى از پنجمين خورشيد ولايت، امام محمد باقر عليه السّلام  

بهترين داستان دنيا   

يك داستان جذاب همراه با نكته هايى در بارة داستان نويسى  

صريح باشيم   

نكته هايى دربارة مهارت رُك و صريح بودن  

اطراف ما   
آشنايى با كشور كويت  

                وقت امتحان

متن ادبى در بارة امتحان  

سياره ى اخراجى   

چرا سيارة پلوتو ديگر عضو  منظومه شمسى نيست؟!  

شبى كه ايران نور باران بود!    

نگاهى به يك رويداد ورزشىِ هيجان انگيز  

قو هاى مهاجر   

آشنايى با زندگى قوها يى كه از مناطق سرد شمالى به ايران مهاجرت مى كنند  

آشپزى   

طرز تهية يك غذاى خوش مزه به نام «سالاد قارچ»  

كتابخانة  نوجوان   

                  سرگرمي
جدول    
ايران ما     

مرورى بر ديدنى ها و آثار تاريخى مشكين شهر   

 



يادداشـت سـردبيـر

ــكرگزارى نعمت هاى بى شمار  ــب از وقت، ش ــتفادة مناس اس
پروردگار، اخلاق خوب و همة چيزهايى كه به زندگى ما ارزش 
ــه ها و تنبلى ها و رفيقان بد  مى دهند، دائم مورد هجوم وسوس
هستند كه در تيم شيطان بازى مى كنند. به عنوان يك دروازه بان 
باهوش و زيرك بايد هر لحظه مراقب چهارچوب دروازه باشيم 
ــته نصيب  و خطاهايى نكنيم كه فرصت پنالتى و ضربة كاش

شيطان شود!
اين روزها كه در آستانة سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى ايران 
هستيم، درود مى فرستيم به پدران مان كه در شب بيست ويكم 
بهمن 1357 به فرمان مربى بزرگ انقلاب، به موقع از دروازه 
ــاه را خنثي كردند.  ــومِ حكومت ش بيرون آمدند و توطئه  ش
پيشنهاد مي كنيم، ماجراهاي آن شب به يادماندني را از معلم 

تاريخ خود بپرسيد.

ــابقات فوتبال علاقه داشته باشى، حتماً مى دانى  اگر به مس
كه يكى از بازى كنان مهم هر تيم دروازه بان است. به نظر شما 
مهم ترين ويژگى يك دروازه بان چيست؟ انعطاف و آمادگى 
ــتيك را  ــت، چرا قهرمان هاى ژيمناس بدنى؟ اگر اين طور اس

به عنوان دروازه بان انتخاب نمى كنند؟!
بلندى قد هم البته مهم است. اما خيلى از دروازه بان هاى خوب، 
قد متوسطى دارند. درست حدس زديد. بيشتر دروازه بان ها به 
اين دليل گُل مى خورند كه خوب جاگيرى نمى كنند و كم تجربه 
هستند. بهترين دروازه بان ها آن هايى هستند كه مى دانند در 
ــدر از دروازه  فاصله  ــند و چه ق هرلحظه از بازى كجا بايد باش

بگيرند.
دوستان نوجوان، همة ما در زندگى دروازه هايى داريم كه بايد 
ــا مراقبت كنيم. ادب، احترام به بزرگ ترها و معلمان،  از آن ه

ــب از وقت ــتفادة مناس اس
پروردگار، اخلاق خوب و هم
مى دهند، دائم مورد هجوم
هستند كه در تيم شيطان باز

ــابقات فوتبال علاقه داشته باشى، حتماً مى دانى اگر به مس
كه يكى از بازى كنان مهم هر تيم دروازه بان است. به نظر شما
مهم ترين ويژگى يك دروازه بان چيست؟ انعطاف و آمادگى
ــتيك را ــت، چرا قهرمان هاى ژيمناس بدنى؟ اگر اين طور اس

گل نخوریم!
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بعضي ها مي  گويند نوجواني، فصل تغييراست. دنياى آدم ها 
در نوجواني تغيير مي كند و رفتارشان يك جور ديگر مي شود. 
اما تغييركردن فقط مربوط به نوجوان ها و نوجواني نيست. 
آب وهوا  مي شوند،  عوض  شغل ها  مي كنند،  تغيير  نشاني ها 

دگرگون مي شود و...
تغيير  موجب  خواه ناخواه  هم  اتفاق ها  و  چيزها  بعضي 
مي شوند. مثل يك خبر كه خوش حال يا غمگين مان مي كند، 
مثل يك سفر كه حال و هواي مان را عوض مي كند، مثل يك 

كتاب كه طرز فكرمان را تغيير مي دهد و...
بد  مي تواند  ديگر  خيلي چيزهاي  مثل  هم  تغييركردن 
باشد يا خوب. البته بعضي تغييرها هم خوبي و بدي را با هم 
دارند؛ مثل يك اسباب كشي ناگهاني كه ما را از دوست هاي 
قديمي مان جدا مي كند، اما موجب مي شود دوست هاي تازه اي 

پيدا كنيم.
اصلاً تو كه داري اين مطلب را مي خواني، خودت چه قدر 
اهل تغيير كردن هستي؟ ميانه ات با تغييرهايي كه در زندگي ات 

به وجود مي آيد، چه طور است؟ چه حس و نگاهي نسبت به 
تغيير چيزها و اتفاق هاي تكراري داري؟

حالا ما براي تغيير مسابقه گذاشته ايم. اگر مي خواهي در 
مسابقة تغيير شركت كني، كافي است اثري با موضوع «تغيير» 
خلق كني و برايمان بفرستي. بزرگ يا كوچك بودنِ تغييرها 
فرقي نمي كند و لازم نيست كه حتماً در نوشته ات كلمة تغيير 

را بياوري؛ حتي پيشنهاد مى كنيم كه اين كار را نكني!

كافي است همين حالا به تغييرهاي مختلفي كه در زندگي ات 
اتفاق افتاده يا شاهدش بوده اي، فكر كني و بعد خودكار يا مداد 
رنگى ات را برداري و كارت راشروع كني. از هر كدام از اين 

قالب ها كه دوست داشتي، مي تواني استفاده كني:
يادداشت  ادبي،  نثر  طنز،  خاطره،  داستان،  شعر، 

خودماني، گزارش،گفت وگو، نقاشي، كاريكاتور و عكس.
برگزيده ها علاوه بر دريافت جايزه، آثارشان در مجله 

چاپ خواهد شد.

اين يك 
مسابقه است

موضوع پيشنهادي
 اگر چيزي به ذهن تان نرسيد، مي توانيد   
  از موضوع پيشنهادي ما استفاده كنيد: 
 اگر مي توانستيد، چه كار تازه اى 
 براى تغيير در دنيا انجام مي داديد؟
 مهلت ارسال: 15 اسفند1389
نشانى: تهران صندوق پستى 6583/ 15875
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محسـن وزيـرى ثانى كارشناس:
تنظيم: محمد على قربانى گفت وگوى صميمى با ارسلان قاسمى 

بازيگر نوجوان فيلم ها و سريال هاى تلويزيونى

ارسلان كه متولد 1374 است، طى 7 سال، تقريباً در سى فيلم 
سينمايى، مجموعة تلويزيونى و تئاتر نقش آفرينى كرده است 

كه بعضى از آن ها عبارت اند از:
é در چشم باد، 1381

é شام عروسى، 1384
é خاك سرد، 1384

é جعبه موسيقى، 1386
é خاطرات فردا، 1386

é 101 راه براى ذله كردن پدر و مادرها، 1387
é يوسف پيامبر، 1387
é ترانة مادرى، 1388
é هوش  سياه، 1388

é فاصله ها، 1389

حرف هاى شنيدنى اين هنرمند موفق را با هم 
مى خوانيم:

هفت ساله بود كه به عنوان بازيگر جلوى دوربين رفت. آن روزها در مجموعه  تلويزيونى 
«در چشم باد» كودكىِ بيژن (پارسا پيروزفر) نقش اول فيلم را بازى مى كرد. بعدها شد 
بنيامين، برادر كوچك و دوست داشتنىِ «يوسف پيامبر». چند ماه قبل هم شاهد هنرنمايى 
ــعيد كه با پدرش  او در مجموعة تلويزيونى «فاصله ها» بوديم. وحيد برادر كوچك س
محسن (دانيال حكيمى) ميانة خوبى نداشت. يادتان هست؟ اول فيلم يك نفر مى خواند؛ 

«... تو كارى با دلم كردى كه فكرش هم نمى كردم!»

اشـــاره

ارسلان كه متو
سينمايى، مجم
كه بعضى
é در چ
é شام
é خ
é ج
é خ
é

é

محسن (دانيال حكيمى) ميانة خوبى نداش
«... تو كارى با دلم كردى كه فكرش

ىثان ز ن ح : شنا كا

گفت و گــو
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ــن روز بازيگرى ات بگو. چه  è از اولي
احساسى داشتى؟

é تازه مى خواستم به كلاس اول ابتدايى 
ــه  ــن بچه ها از مدرس ــروم. در اين س ب
مى ترسند چه رسد به قرار گرفتن جلوى 
دوربين. آن هم درحالى كه بيست جفت 
ــت صحنه تو را مى پايند.  ــم از پش چش
ــتم و  ــت خيلى اضطراب داش يادم هس
ــعود  ــرده بودم. اگر آقاى مس بغُض ك
جعفرى جوزانى و همكاران شان به دادم 
نمى رسيدند و كمكم نمى كردند، آن روز، 

دفعة اول و آخرم مى شد.
ــى، كارگردان  è آقاى جعفرى جوزان
فيلمِ «در چشم باد» چه طورى شما را 

پيدا كرد؟
ــادرم، خانم بهاره  ــتان م é يكى از دوس

رهنما مرا به ايشان معرفى كرده بود.
è از شما امتحان هم گرفتند؟

é بله، بايد متنى را مى خواندم و هم زمان 
دستم را با حالت خاصى تكان مى دادم.

ــت»  è هنوز هم اولِ هر فيلم بايد «تسِ
بدهى؟

ــت كه ديگر  ــال اس é نه، حدود پنج س
تست نمى گيرند. چون فيلم هاى قبلى را 

ديده اند.
ــت كه جوگير  ــده اس è هيچ وقت ش
بشوى و مدت ها تحت تأثير نقشى كه 

بازى مى كردى بمانى؟
é سؤال خيلى خوبى كرديد. موقع ايفاى 
ــس بگيرم» و  ــعى مى كنم «ح نقش س
ــودم را به جاى  ــا جايى كه مى توانم خ ت
ــخصيت مورد نظرِ كارگردان فرض  ش
كنم تا طبيعى بازى كنم و براى بيننده ها 
ــم. اما بعد از فيلم با همان  باورپذير باش
ــته  جديتّ تلاش مى كنم «جنبه» داش
ــم و از قالب شخصيت هاى فيلم ها  باش
ــم. نبايد آدم  ــرون بيايم و خودم باش بي

خودش را ميان نقش ها گم كند.
ــتانت  è تا حالا پيش آمده براى دوس
ــاى فاميل نقش  ــه يا بچه ه در مدرس
ــرِكار»  «س را  ــا  آن ه و  ــى  بازى كن

بگذارى؟

é نه، واقعاً سعى مى كنم موقعى كه جلوى 
دوربين نيستم، خودم باشم. اما گاهى كار 
برعكس مى شود. مثلاً وقتى در مدرسه 
موقع ورزش زمين مى خورم، بچه ها دورم 
جمع مى شوند و مى گويند؛ پاشو، براى ما 
فيلم بازى نكن! هرچه مى گويم، بابا دستم 
درد گرفته، باورشان نمى شود. انگار هنر 

پيشه ها حق ندارند زمين بخورند!
è كمى از سختى هاى كار بگو؟

ــركار ديگرى  ــرى هم مثل ه é بازيگ
سختى هاى خاص خودش را دارد.

è چند تا مثال مى زنى؟
é موقعى كه در فيلم حضرت يوسف(ع)، 
نقش بنيامين را بازى مى كردم، هر دفعه، 
ــاعت ونيم طول مى كشيد  حدود يك س
تا موهايم را فرِ كنند. گاهى موقعِ گريم 
آن قدر خسته مى شدم كه خوابم مى برد. 
بعضى وقت ها وسيلة داغ مخصوص فرِ 
كردن مو، پوست سرم را مى سوزاند و از 

خواب مى پريدم.
چند ساعت بعد هم بايد در فيلم ديگرى 
بازى مى كردم. آن هم با موهاى صاف! 
درد سر ديگر بازيگرى، دورى از خانواده 
ــت. يادم هست فيلم «در چشم باد»  اس
سه ونيم سال طول كشيد. در اين مدت 
ــم مى ماندند  ــادرم نوبتى پيش پدر و م
ــاس دل تنگى نكنم. از همين جا،  تا احس
دست شان را مى بوسم و اميدوارم روزى 
ــه اى از آن  همه زحمت را  ــم گوش بتوان

جبران كنم.
ــى براى  ــاب، اگر كس ــا اين حس è ب
بازيگر شدن با شما مشورت كند، چه 

مى گوييد؟
é خيلى جدى توصيه مى كنم كه سراغ 
بازيگرى نروند. چون واقعاً دردسرهاى 
زيادى دارد. غير از مشكلاتى كه گفتم، از 
درس و مدرسه عقب مى افتند و مجبور 
ــوند با شب  بيدارى خودشان را به  مى ش
بقيه برسانند و شرايط سخت را تحمل 

كنند .
è چه جور شرايطى؟

é مثلاً در فيلم «خاك سرد» كه دربارة 

نبايد آدم خودش 
را ميان نقش ها 

گُم كند

خوب حرف زدن 
هم بخش مهمى از 

بازيگرى است

نمايى از فيلم در چشم باد

نمايى از فيلم خاك سرد

نمايى از فيلم 101 راه براى ذله كردن پدر و مادرها
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ــتان بايد  زلزلة بم بود، در گرماى تابس
نشان مى داديم كه فصل زمستان است. 
در آن گرماى طاقت فرسا بايد لباس هاى 
ضخيم مى پوشيديم. آن  هم نه يكى دو 

روز. سه ماه تمام!
ــه هاى  ــدام يك از هنرپيش è بازى ك

ايرانى را بيشتر مى پسندى؟
é از بين هنرمندان جوان، كارهاى آقاى 
امين حيايى را خيلى دوست دارم. خيلى 
ــوت ها  خوب بازى مى كند. از پيش كس
ــان عزت االله انتظامى،  هم مى توانم آقاي
محمدعلى كشاورز، جمشيد مشايخى، 
پرويز پرستويى و زنده ياد خسرو شكيبايى 

را نام ببرم.

ــت دارى يا  ــتر دوس ــينما را بيش è س
تلويزيون را؟

é من سينما را ترجيح مى دهم. به نظرم 
ــينما و تلويزيون مثل كتاب و  نسبت س
روزنامه است. در سينما روى جنبه هاى 
هنرى و فنى كار دقت بيشترى مى شود و 
شتاب زدگى كمترى در كارهاى سينمايى 

ديده مى شود.
ــم  ه ــوزش  آم ــرى،  بازيگ ــراى  ب  è

ديده اى؟
ــتر سرِ صحنة  é آموزش هاى من بيش
فيلم ها بوده است. نكاتى را كه حين كار 
ــا و فيلم بردار هاى خوب  از كارگردان ه
ــه ام، گاهى آن قدر  ــورمان ياد گرفت كش
ــد كه فكر نمى كنم،  جالب و مفيد بودن

نظيرش را در كتاب ها پيدا كنم.
è روزى چند تا فيلم مى بينى؟

ــه تا فيلم  ــط روزى س é به طور متوس
ــه زياده روى  ــه مى دانم ك مى بينم. البت
ــاس مى كنم هر كدام  مى كنم. اما احس
چيز جالبى دارند كه مى توانند در ادامه 

برايم مفيد باشند.
è گفتى كه بازيگرى دردسرهاى زيادى 
ــهور مى شوى.  دارد. اما در عوض مش

دردسرها به شهرتش نمى ارزد؟
ــهرت، آن قدرها هم مهم نيست.  é ش
ــما را تحويل  ــردم ش ــه گاهى م اگرچ
ــى هيچ وقت در  ــد. اما از طرف مى گيرن
خيابان و مكان هاى عمومى راحت نيستى. 

گاهى دلت مى خواهد، شوخى كنى، بستنى 
ــا به خودت مى گويى  بخورى، بپرى! ام
جلوى ديگران خوبيت ندارد! وقتى دلم 
براى خودم تنگ مى شود، عينك دودى 
مى زنم و كلاه به سر مى گذارم تا شناخته 

نشوم و راحت باشم.
è از آخرين كارهايت بگو.

ــام كرده ام يك  é آخرين كارى كه تم
فيلم طنز به نام «كلانترى غير انتفاعى» 
است كه در آن تعدادى از پيرمردهاى 
محله مثل كارآگاه هاى خصوصى براى 
خودشان يك كلانترى راه انداخته اند و 

ماجراهاى جالبى در آن اتفاق مى افتد.
èكار ناتمام هم داري؟

ــغول بازى در يك مجموعة  é الان مش
پنجاه قسمتى به نام «مزرعة بى بى گندم» 
ــتم.  به كارگردانى آقاى امين امانى هس
در هر قسمت ميهمانان جديدى از راه 

مى رسند و اتفاقات تازه اى مى افتد. 
è به آن هايى كه دوست دارند مثل شما 

بازيگر شوند، چه توصيه اى دارى؟
ــكه دو رو دارد، يك  é بازيگرى مثل س
طرفش خط خطى و پر از سختى است. 
ــادى و خوش حالى از  طرف ديگرش ش
ــات خوبى در  ــن كه مى توانى احساس اي
مردم به وجود بياورى؛ بنابراين بايد در 
اين راه خيلى صبور باشند و سعى كنند 
ــان را هرقدر  معلومات و آگاهى خودش

مى توانند، بالا ببرند.
è چه قدر خوب حرف مى زنى!

é روزهاى اول مشكل داشتم. مدتى در 
ــركت كردم و  يك كلاس «فن بيان» ش
ــوب و مؤثر  ــه تلاش مى كنم خ هميش
ــرف بزنم. چون خوب حرف زدن هم  ح

بخش مهمى از بازيگرى است.
ــركت  è از اين كه در اين گفت وگو ش

كردى، ممنونيم.
ــما همكاران خوب رشد  é من هم از ش
نوجوان ممنونم كه به من فرصت داديد 

كمى با دوستان نوجوانم درد دل كنم.

سعى مى كنم موقعى 
كه جلوى دوربين 
نيستم، خودم باشم

فنمايى از فيلم فاصله هانمايى از فيلم فاصله ها

138
اه 9

ى م
د

4

6 



سپيـده فتحـي

ــتگي ها  ــفيد روي برجس كاغذهاي س
ــبانيد تا برآمدگي هاي صورت با  بچس
ساير جاهاي آن هماهنگ شوند و صاف 
ــند. اين كار  ــت به نظر برس و يك دس
كمك مي كند زمينه براي رنگ آميزي 

آماده شود.
ــك از  8. براي رنگ آميزي روي ماس

گواش يا آبرنگ استفاده كنيد.
ــت مي توانيد از نيمة  9. با كمي خلاقي
ديگر نقاب،  براي ساختن نقاب موجودات 
ــتفاده كنيد. با چسباندن مقوا  تخيلي اس
براي گوش ها و ... مي توان صورتك هاي 

حيوانات را به زيبايي ساخت.
مي تواني از كارهايت عكس بگيري و به 
آدرس الكترونيكي مجله يا مركز بررسي 

آثار بفرستي.

ــركت  ــال در يك نمايش ش ــا به ح آيا ت
ــته اي،  دلت مي خواهد يك نقاب براي  داش
خودت يا نمايشي كه قرار است با دوستانت 

در مراسم مدرسه اجرا شود،  بسازي؟
شايد فكر كني ساختن اين چيزها كار سختي 
ــي ارزد! اما اگر  ــرش نم ــت و به دردس اس
حوصله كني،  مي بيني اين كار آن قدر آسان 
است كه تو هم مي تواني به راحتي و با وسايل 

بسيار ساده، چند تا از آن ها را بسازي.

مواد لازم:
- روزنامه يا كاغذ باطله

- سريش يا چسب چوب
- بادكنك

- ظرف آب
- گواش يا آبرنگ

- قيچي
- مقداري مقواي رنگي

ــاي باطله را به  ــدا روزنامه يا كاغذه 1. ابت
ــانتي متري يا  تكه هاي تقريباً دو در پنج س

كوچك تر ببريد.
ــق  ــك ليتر آب را با يك قاش ــدود ي 2. ح
غذاخوري چسب چوب يا سريش مخلوط 
ــوب در آب حل  ــد (دقت كنيد كه خ كني
شوند تا روي سطح نقاب برجستگي به وجود 

نياورند) و روي تكه هاي كاغذ بريزيد.

3. كاغذها را روي بادكنكي كه از قبل آماده 
كرده ايد،  بچسبانيد به طوري كه دور تا دور 

بادكنك را بپوشاند.
ــه از تكه  ــن لاي ــه چندي ــس از اين ك 4. پ
ــبانديد، براي  كاغذها را روي بادكنك چس
ــتگي هاي صورت مثل بيني،  ابروها  برجس
ــذ را روي اين  ــا مقداري خمير كاغ و لب ه
قسمت ها بگذاريد تا شكل برجستگي هاي 

صورت ايجاد شود.
ــذ،  مقداري از  ــاخت خمير كاغ 5. براي س
مخلوط تكه  كاغذها و آب و چسب را آن قدر 
با دست ورز دهيد كه خميري شود. سپس 
آب اضافي آن را خارج كنيد تا خميرتان از 

روي سطح بادكنك سر نخورد.
ــتگي هاي نقاب را  6. پس از اين كه برجس
ــود آورديد،  چند لايه ي ديگر از تكه  به وج

عكس: علي خوش جام



اشــاره
اين نمايش نامه را از مجموعه« نمايش نامه هاى مدرسه» (چاپ اول 1389) 
ــارات مدرسه اعلام كرده  ــمى انتخاب كرده ايم. انتش نوشته ى مسلم قاس
ــت كه با همكارى نمايش نامه نويسان خوب كشور مان سى جلد از اين  اس
نمايش نامه هاى قابل اجرا در مدارس را منتشر خواهد كرد. براى تهية اين 

مجموعه مى توانيد با شمارة 9-88800324 -021 تماس بگيريد.

﹬︀︐﹩ از ﹝︓﹠ـ﹢ی ﹝ـ﹢﹜ـ﹢یتنظيم براى رشد نوجوان: ليلا جليلى ︣ ا︨ـ︀س ︝﹊ـ ︋

    شخصيت ها
• درويش (مرد فقيرى با لباس كهنه و موهاى ژوليده)

• گوينده (كسى كه بخش هايى از داستان را با صدايى رسا 
و شمرده مى خواند. بهتر است گوشه اى از صحنه بايستد و 

كلاه و جليقه اى به سبكِ قديم بپوشد.)
• هاتف (فرشته اى كه از غيب پيام مى دهد .

ــواد نامه  ــه در قديم براى مردمِ بى س ــى ك • كاتب (كس
مى نوشت يا از روى كتاب ها رونويسى مى كرد. بهتر است 

اطرافش پر از كاغذ و كتاب كهنه باشد.)
• سلطان (با شنل و تاجى بر سر كه روى تخت نشسته و 

خدمتكارى با يك بادبزنِ كباب پزى او را باد مى زند!)
• وزير (چاق با شكم گنده كه كلاه بلندى دارد و مهره هاى 

درشتى به گردن آويخته است.)

مسلم قاسمى
﹎﹠ـ︕ ﹡︀﹝ـ﹥

ــى در اين دنيا  ــرد درويش روزى روزگارى م
ــى كهنه  زندگى مى كرد كه از مال دنيا غير لباس
ــب ها ديروقت به خانه  هيچ نداشت و بيشتر ش
ــم زن و فرزندان  ــمش به چش ــت تا چش مى رف
گرسنه و رنگ پريده اش نيفتد و از آن ها خجالت 
نكشد. يك شب كه از شرمندگى خوابش نمى برد 
سر به سجده نهاد و ساعت ها دعا كرد تا خداوند 

او را از فقر و فلاكت نجات دهد.

ــش: خدايا ديگر روىِ ديدن زن و فرزند را  دروي
ــال روزى از خانه بيرون  ــدارم. هر صبح به دنب ن
ــت هاى  ــب با كوله بارى از غم و دس مى روم و ش
ــان بر مى گردم. خدايا مى دانم كه در  خالى نزد ش

نمـايش

تصويرگر : على مصيبى

طراحی صحنه
ابتدا بايد تصوير يك مسجد را كه مناره هم داشته باشد، روى يك كارتن يا فيبر به ابعاد حدود دو در دو 
متر نقاشى كنيد. بعد از نصب اين تصوير در يك طرف صحنه، چهارپايه اى را پشت مناره قرار دهيد. طورى 
كه هر گاه بالاى آن مى ايستيد، بيننده ها خيال كنند بالاى مناره رفته ايد. سپس به همين ترتيب تصوير يك 
دكان قديمى با درِ چوبى و يك قفل بزرگ آماده كنيد و در سوى ديگرِ صحنه قرار دهيد. غير از اين ها به 
بيل و كلنگ ، يك تير و كمانِ چوبى و يك قوطى - به جاى گنج- نياز خواهيد داشت. براى ساخت نقابِ 

شخصيت هاى نمايش هم مى توانيد به بخش«ساخت نقاب» در صفحة هفت مراجعه كنيد.

طراحی صحنه
ابتدا بايد تصوير يك مسجد را كه مناره هم داشته باشد، روى يك كارتن يا فيبر به ابعاد حدود دو در دو 
متر نقاشى كنيد. بعد از نصب اين تصوير در يك طرف صحنه، چهارپايه اى را پشت مناره قرار دهيد. طورى 
كه هر گاه بالاى آن مى ايستيد، بيننده ها خيال كنند بالاى مناره رفته ايد. سپس به همين ترتيب تصوير يك 
دكان قديمى با درِ چوبى و يك قفل بزرگ آماده كنيد و در سوى ديگرِ صحنه قرار دهيد. غير از اين ها به 
بيل و كلنگ ، يك تير و كمانِ چوبى و يك قوطى - به جاى گنج- نياز خواهيد داشت. براى ساخت نقابِ 

شخصيت هاى نمايش هم مى توانيد به بخش«ساخت نقاب» در صفحة هفت مراجعه كنيد.



اين كار حكمتى هست. اما من ديگر طاقت ندارم. يا گره از كارم بگشاى، يا 
همين امشب جانم بستان و بيش از اين شرمندة خانواده ام مكن.

ــمى گريان و دلى پر درد به خواب رفت و در عالم  گوينده: مرد بى نوا با چش
رويا، صدايى از غيب به گوشش رسيد. 

ــه روزى هيچ كس  ــو و بدان ك ــش بى نوا، از ياد خدا غافل مش ــف: اى دروي هات
بى حساب و كتاب نيست. خوب گوش كن. در گوشة دكانِ كاتبى كه همساية توست، 

اوراق بسيارى انباشته شده. در ميان آن اوراق ورق پاره اى است كه شكل منارة  مسجدى 
بر آن نقش بسته. سحر گاه به دكانِ او برو و هر طور شده آن ورق پاره را پيدا كن و به خانه 

بياور. بعد در گوشه اى خلوت آن را بخوان و نوشته هايش را مو به مو عمل كن.
گوينده: درويش صبحِ زود بعد از نماز، با ياد خدا از خانه بيرون زد. وقتى رسيد ديد دكان 

بسته است. با خود گفت دكان كاتب، نانوايى و بيمارستان نيست كه صبح زود باز باشد. چون 
روى بازگشت به خانه را نداشت همان جا به ديوار تكيه داد تا خورشيد بدمد.درويش: خدايا از 

پيام هاتف چنان شادمانم كه عقل از من گريخته و زمان را گم كرده ام. نداى تو حق است. همين جا 
مى مانم تا فرمانت را به جاى آورم.

 [در همين حين سر و كله ى كاتب پيدا مى شود و قفل دكان را باز مى كند. همين كه داخل مى شود، 
درويش هم به دنبالش وارد دكان مى شود. كاتب كه حسابى جا خورده و كمى ترسيده، مرتب تكرار 

مى كند؛ پناه بر خدا، پناه برخدا...]
درويش [در حالى كه به ورق ها خيره شده] : سلام عليكم.

كاتب: عليك السلام برادر! صبح شما به خير باد!
درويش: صبح همة كسانى كه براى كسب حلال از خانه بيرون زده اند به خير و نيكى!

كاتب: حتماً كار مهمى دارى كه صبحِ به اين زودى آمده اى!
درويش [ در حالى كه دست پاچه شده و نمى داند چه بگويد]: ب ب بعله، آ آ 

آمده ام عريضه اى برايم بنويسيد.
كاتب: عريضه براى چه كسى؟

درويش: براى كسى كه مأمورم كرده به اين جا بيايم.
كاتب: پس مأمورى!

درويش: آرى.
كاتب: بسيار خوب، من هم كارى فورى دارم. كمى منتظر باش 

الان بر مى گردم. اگر كسى آمد بگو زود مى آيم.
[بعد از رفتن كاتب، درويش كاغذ ها را زير  و رو مى كند و 
ناگهان چشمش به برگه اى مى افتد كه شكل يك مناره روى 

آن نقاشى شده است].
درويش[با صداى بلند] : نكند همان ورقِ كهنه باشد. هان! اين 

هم شكل مناره. خودش است. يافتم!
ــالى  [درويش نگاهى به اطراف مى اندازد و ورقه را زير ش
كه به كمر بسته مخفى مى كند. وقتى مى خواهد از دكان خارج 

شود، كاتب سر مى رسد.]
كاتب: كجا با اين عجله؟

ــش: كار مهمى پيش آمده بايد زود به خانه بروم. دوباره  دروي
برمى گردم.



كاتب: پس عريضه چه مى شود؟
درويش: شايد وقتى ديگر! الان بايد 

بروم.
ــود را به خانه  ــه خ ــش با عجل [دروي
ــاند و در حالى كه نفس نفس مى زند،  مى رس
ورقه را با صداى بلند مى خواند:«بيرون از شهر 
گنجى مدفون است. تير و كمانى بردار و به مسجدى 
ــهر قرار دارد برو. بالاى منارة مسجد  كه در بيرون ش
تير را رو به قبله رها كن. هر جا كه افتاد، همان جا محل 

گنج است. آن را بردار و به تنگدستى ات پايان بده.»]
ــوى مسجد شتافت. با زحمت از  گوينده: درويش به س
مناره بالا رفت و تير به سوى قبله انداخت. سپس پايين آمد 
و با بيل و كلنگ شروع به كندنِ محل فرود آمدن تير نمود. 

تا غروب تلاش كرد اما اثرى از گنج نديد.
درويش [رو به آسمان]: خدايا حتماً كمان را به اندازة 
ــم و به ياد تو تير را  ــيده ام. فردا دوباره مى آي كافى نكش

محكم تر مى اندازم.
گوينده: درويش خسته اما اميدوار به خانه برگشت. تا صبح 
خوابش نگرفت. صبح روز بعد دوباره بعد از صداى خروس 
و خواندن نمازِ صبح، دوباره به مسجد رفت و اين بار كمان را 
محكم تر كشيد. سپس جاى تير را كَند و كَند اما گنجى جُز 
رنج نصيبش نشد. با اين حال نا اميد نشد. مى دانست كه رازى 

در پيام هاتف هست كه بايد آشكار شود.
ــالاى مناره  ــر روز مى آمد و از ب ــاه تمام ه ــش يك م دروي
ــهر افتاد كه فلانى  ــر مى انداخت. تا اين كه پچ پچى در ش تي

گنج نامه اى دارد و هر روز زمين را مى كند.
[چند نفر از دانش آموزان نقش مردم را بازى مى كنند و در 

گوش يكديگر با صداى بلند پچ پچ مى كنند.]
ــت تا سربازان سلطان به سراغم نيامده اند،  درويش: بهتر اس
ــن گنج نامه را به او  ــروم و با زبان خوش اي ــودم به قصر ب خ

پيش كش كنم!
[ وقتى درويش بلند مى شود تا به قصر سلطان برود، پردة 
نمايش بسته مى شود تا صحنة قصر آماده گردد. با كنار رفتن 
مجدد پرده، سلطان را مى بينيم كه با وزير دربارة مرد درويش 
ــان در گوش وزير چيزى  ــرف مى زنند... در اين حين نگهب ح

مى گويد.]
وزير: بگوييد داخل شود.

[درويش با ورق پاره هايى در دست وارد مى شود. سلطان 
ــر مى كنند و با تعجب به درويش  و وزير نگاهى به يكديگ

خيره مى شوند.]
ــلامت باشد،  ــلطان بزرگ به س درويش [تعظيم مى كند]: س
ــتورى كه در آن  ــت گنج نامه اى يافته ام و طبق دس مدتى اس
بوده همه جا را كنده ام. ديگرنه دست و پا و كمرى برايم مانده 

نه اميدى...
سلطان: خوب، پس آن صاحب گنج نامة معروف تويى؟

ــت.[رو به درويش] تو بايد همان  وزير: به گمانم خودش اس
ــت از بالاى مناره تير مى اندازد و  ــى كه مدتى اس مردى باش

زمين ها را شخم مى زند. هان؟
ــم براى  ــتم. تلاش ــش: جناب وزير، من مردى تهى دس دروي

لقمه نانى بود تا زن و فرزندانم را سير كنم. اما حالا...



سلطان [رو به وزير]: گنج نامه را بدهيد ببينيم.
(وزير گنج نامه را از درويش مى گيرد و به سلطان مى دهد. 
سلطان نگاه عميقى به آن مى كند و رو به وزير مى گويد: بايد 

گنج نامة معتبرى باشد.
ــلطان مى گيرد با دقت نگاه مى كند]: بله اصلِ  وزير[ورقه را از س

اصل است.
سلطان: وزير! اين گنج نامه را بده عتيقه شناسان دربار بررسى 
ــت به كار  كنند. چند تير انداز ماهر هم آماده كن تا از فردا دس
ــن گنج نامه از من چه  ــو درويش، در عوضِ اي ــوند. و اما ت ش

مى خواهى؟
درويش: اين گنج نامه مرا بى چاره كرده است. پاداش من همين 

بس است كه از فردا بيهوده مجبور به كندن زمين نيستم!
ــيار خوب، وقتى گنج را يافتم، تو را هم به نوايى  ــلطان: بس س

خواهم رساند.
ــربازانش  ــش ماه تمام تير انداخت و س ــلطان ش گوينده: س
زمين هاى اطراف مسجد را حسابى شُخم زدند. تا اين كه خسته 

شد و درويش را به حضور طلبيد.
سلطان [در حالى كه ورقه را به طرف درويش پرت مى كند] : بردار 

گنج نامة  ــن  اي
را.  ــخره ات  مس

شش ماه تمام من 
ــربازانم را اسير  و س

ــاره كرده اى!  اين ورق پ
برو. اگر گنجى هست مال 

خودت.
گوينده: درويش دل شكسته و 

نالان به سوى خانه راه افتاد.
درويش [در سجده]: خدايا من كه 

ــتم تا در برابر اين همه  پيامبر نيس
سر زنش و سختى طاقت بياورم. ديگر 

تحمل اشك ها و كنايه هاى زنم را ندارم. 
مى دانم كه يك جاى كارم ايراد داشته. اما 

اين را به پاى نافرمانى ام نگذار...
ــك  ــجاده اش ــده: درويش آن قدر بر س گوين

ــت و دوباره هاتف را در  ريخت كه به خواب رف
خواب ديد.

هاتف: حضرت حق به تو امر كرد تيرى در كمان بگذار 
ــيدن  و رها كن. نگفت كه آن را محكم بكِش. از محكم كش

كمان دست بردار. تير را فقط در كمان بگذار و رها كن، خودمان 
مى دانيم تير را كجا بيندازيم.

گوينده: درويش آن چه به او ندا رسيده بود انجام داد. دوباره به مسجد 
رفت، تير بر چلة كمان گذاشت و رها كرد. تير به پاى مناره افتاد. درويش 

آن جا را كند و به گنج رسيد.
درويش [نشسته بر سر گنج]: خدايا گنجى بالاتر از جواهرات به من عطا كردى. 
گنجِ توكل، گنجِ صبر و تحمل. خدايا من به قدرِ نيازم از اين گنج بر مى دارم و 
باقى را در راه تو با خلق تو قسمت مى كنم. گنجِ خوش بختى در كنار ماست 

و ما همواره در سرابى دور و ناپيدا به دنبالش مى گرديم...
گوينده [با اشاره به درويش] : بله عزيزان، درويش هر لحظه براى رسيدن 
به خوش بختى از مسجد دورتر و دورتر مى شد، غافل از آن كه سعادت 

كنار او در پاى مناره بوده و او از آن بى خبر بوده است. چه انسان هاى 
بسيارى كه سال ها به دنبال ثروت مى دوند، غافل از آن كه سعادت 

و عزت در چند قدمى شان بوده و آن را نمى ديده اند.  



ماه روي صندلي
شب گذشته است از 

سفره ها و شام ها
ماه راه مي رود

روي پشت بام ها

گاه گام مي نهد
روي خط نرده ها
گاه غرق مي شود
توي چين پرد ه ها

سر درون دودكش
مي برد به اشتباه

مثل بچه هاي تخُس
نصف صورتش سياه

پابرهنه مي دود
در ميان خواب ها

گاه نيز شيرجه
توي جوي آب ها

عاقبت در آسمان 
مي رود به آن عقب
خسته چرت مي زند

روي صندلي شب

عباس تربن

دوستان نوجوانم ، خوب مي دانيد كه هر شعري با كلمه اي آغاز 
ــت هر كلمه اي حتماً هدفي و تصويري است.  ــود و پش مي ش
شاعر است كه تصميم مي گيرد چگونه كلمات را در ساختمان 
شعر به كار ببرد و نوع كلمات و چينش آن هاست كه شعر را 
زيبا مي كند. شعري كه ازكلمات زياد ساخته شده ولي از عنصر 

خيال بي بهره است، نمي تواند موفق باشد.
شاعر كسي است كه خيالات خود را با كنار هم چيدن كلمات 
به مخاطبش نشان مي دهد. ما از خواندن شعرهاي خيال انگيز 
لذت مي بريم، به شرط اين كه تكراري نباشند. خيالات شاعرانه 
وقتي زيبا هستند و مخاطب از آن لذت مي برد كه شاعر دست 
به كشف تازه اي بزند و دست مخاطب را بگيرد و به سرزمين 
ناشناخته  ي خيال ببرد. تكرار مضامين ديگران كمكي به شما 
ــيد كه همواره سراغ فكرهاي نو و  نخواهد كرد. در صدد باش
ــه سرزمين هاي تازه اي در شعر  ايده هاي تازه برويد تا هميش

كشف كنيد.

به كوشش: غلامـرضا بكـتاش

هـ هاى  لحظـ
شاعـرانه
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قاب غروب
مي روم به سوي پنجره 

پرده را كنار مي زنم
چارتا درخت پير

توي كوچه ايستاده اند
راه را نگاه مي كنند

روي شاخه هاي شان 
چند تا كلاغ 

با صداي قارقار
شهر را سياه مي كنند
پيرمرد زخمي غروب

خسته و عصازنان
توي كوچه راه مي رود

كوچه با عبور او
در شب سياه مي رود
«كم كنار پنجره بمان

شب شده بيا غذا بخور بخواب»
اين صداي مادر من است 

مادري كه مثل آسمان 
سينه اش پر از ستاره هاي روشن است.

جواد محقق

برف پارو كردن
در دلم غم آمد
مثل برفي باريد 

و دلم غمگين شد
چشمم اما خنديد

چون كه فكري چون گل
زد شكوفه در من
نقشه اي را چيدم: 
«برف پاروكردن»

زود رفتم بيرون
پارويي آوردم

صبح تا شب آن روز
برف پارو كردم

شب كه شد در جيبم 
هشتصد تومان بود

دست هايم آن شب 
پر ز بوي نان بود

جعفر ابراهيمي 

در شب سياه
شب چه بي صداست

پشت ابرها،  ستارگان به خواب رفته اند
باد زوزه مي كشد

شهر خلوت است و خانه ها
توي كوچه هاي آن به خواب رفته اند

ابرهاي تيره بسته اند
راه ماه را 

برف هم چنان سفيد مي كند
لحظه هاي اين شب سياه را

در سكوت سرد شب
اين شب سياه

آه اي خدا چه مي كنند
بچه هاي خانه اي كه سقف آن 

چكه 
        چكه 

               مي چكد؟
بچه هاي بي گناه
بچه هاي بي پناه

بيوك ملكي
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ددییســـلامســـلام  بر بر 
حامـد محـقق

ــال روز ولادت امام موسي كاظم،   ــت و دوم دي ماه س é بيس
عليه السلام است. ايشان در روستايي بين مكه و مدينه به نام 
«ابواء» به دنيا آمد و در 21 سالگي به امامت رسيد. از القاب 
امام كاظم(ع) «باب الحوائج» است،  يعني اگر كسي خواسته  اي 
ــته باشد،  با توسل به اين امام به خواستة خود  از خداوند داش

خواهد رسيد انشاءاالله.
حال كه به فصل امتحانات نزديك شده ايد،  بهتر است بدانيد 
ــم (ع) كمك به ناتوانان و ضعيفان را بهترين صدقه  امام كاظ
مي داند. شما مي توانيد با ياري رساندن به دوستاني كه در بعضي 

از درس ها ضعيف هستند،  به گفته ي امام هفتم عمل كنيد.

26 دي، روز فرار آخرين شاه ايران
در مورد فرار شاه از ايران چيزهاي زيادي شنيده ايد، مثلاً جملة 
معروف شاه كه در فرودگاه به خبرنگاران گفت:«كمي خسته ام 

و براي استراحت مي روم!»
ــاه كه مي افتم  چيزهاي زيادي هم ديده ايد! من به ياد فرار ش
ــه روزنامه اي را كه رويش  ــر مردي به ذهنم مي آيد ك تصوي
نوشته شده بود «شاه رفت» را مثل كلاه به سر گذاشته بود و 

فرياد مي زد: شاه با فرحش در رفت!
ــه اين طرف و آن طرف  ــتن اين مطلب ب اما وقتي براي نوش
ــتم به چيزي  ــيدم و اين جا و آن جا را مي گش ــرك مي كش س

برخوردم كه برايم جالب بود. 
ــردم ايران پيامي  ــي(ره) براي م ــاه امام خمين ــد از فرار ش بع
ــتد و در آن اعلام مي كند:« فرار محمدرضاي پهلوي  مي فرس
را كه طليعة پيروزي ملت و سرلوحة سعادت و دست يافتن 
به آزادي و استقلال است به شما ملت فداكار تبريك عرض 

مي كنم...»

اول سلام و بعد مبارك باد!
ــال مسيحيان سراسر جهان سال روز  é چهارم دي ماه هر س

تولد حضرت عيسي،  عليه السلام را جشن مي گيرند.
ــينه ي اين جشن به چه زماني برمي گردد؟  فكر مي كنيد پيش
لابد مي گوييد خوب معلوم است،  از زمان حضرت مسيح (ع)

اما پيشينه ي اين جشن به چهار هزار سال قبل برمي گردد. از دو 
هزار سال پيش از تولد حضرت عيسي،  مردم آغاز زمستان را 
در گوشه و كنار دنيا جشن مي گرفتند،  در قرن چهارم ميلادي،  
مقامات كليسا تصميم گرفتند روز تولد حضرت عيسي (ع) را 

جشن بگيرند.

é اعراب،  اشخاص را بيشتر به نام كنيه يا لقب فرد مي خوانند. 
ــخص انتخاب  ــم پدر،  مادر يا فرزند ش كنيه را معمولاً از اس
ــت  مي كنند. نام مبارك متولد هيجدهم اين ماه «محمد» اس
ــت كه  ــه اش «ابوجعفر» معروف ترين لقبش «باقر» اس و كني
پيامبر،  صلي االله وعليه وآله بر وي داده اند. روايت است حضرت 
ــود به نام «جابربن عبداالله  ــد(ص) به يكي از اصحاب خ محم
ــت كه تو در دنيا بماني  انصاري»  فرمودند: «اي جابر،  اميد اس
تا فرزندي از اولاد حسين را ملاقات كني. نام او محمد است 
و علوم دين را موشكافي مي كند. پس هرگاه او را ديدي ، سلام 

مرا به او برسان.»

ــر لياقت و  ــود، كه به خاط ــپز ب ــر يك آش é اميركبير، پس
ــاه قاجار پيش رفت  كارداني اش، تا مقام وزارتِ ناصرالدين ش
ــت.  ــورمان اس و يكي از تأثيرگذارترين چهره هاي تاريخ كش
اطرافيان ناصرالدين شاه كه با وجود اميركبير منافع خود را در 
ــاه فرمان قتل او را صادر  خطر مي ديدند، كاري كردند كه ش
ــتم دي ماه 1320قمرى او را در  كند. به اين ترتيب روز بيس
حمام فين كاشان به قتل رساندند و در كاشان به خاك سپرده 
ــرش كه خواهر شاه بود  ــد. تا اين كه بعدها با تلاش همس ش
پيكر او را به كربلا انتقال دادند و در جوار امام حسين(ع) آرام 

گرفت. 
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• Find the hidden words.
The pronunciation of oy, oi are the same.

محمد على قربانى

ENGLISHJokes to Think
 1 .Q: Whats worse than finding a grub in your apple?
      A: Finding half a grub!

  2 .There are two cows in a field.
      The first cow says to the second: 
      are you worried about mad Cow disease?
      The second cow says:
      No, of course not beacause I am a horse! 

boy - joy - oil - soil - boil - join - enjoy - point - 
joint - annoy - convoy - employ - toilet

Shark

Catfish
Eel

Sea Horse

Crab

Jellyfish

Whale

Dolphin

Oyster

Turtle

Seal

Shrimp

Shell

Goldfish

CrocodileStarfish

Frog

Fin Egg

Amphibia

Gills

Fishes

Scale

Claw

تصويرگر : سام سلماسى



ابراهيـم اصـلاني

ا︣﹨︀ی ر﹬︊ـ︀ ︗︀﹞
مهارت هاي زندگي

و 
اسم خواهرم 

ساراست.
ما يك ربات داريم 
كه اسم آن «ربات 

يادگيري و برنامه ريزي 
ريبا آموزشي» است

طوري طراحي شده كه به 
من و خواهرم در درس خواندن 
كمك كند؛ البته او توانايي هاي 

ديگري هم دارد.

سلام! 
اسم من نيما

اما 
چون اسمش 

طولاني است «ريبا» 
صدايش مي زنيم.

يك 
ــر به  ــم ديگ ك

تلويزيون  ــت.  راس
كمي برفكي است.

تصويرگر :تصويرگر : سام سلماسى

آنتن تان را تنظيم كنيد

ريد دا
چه كار مي كنيد؟

آنتن
 تلويزيون را تنظيم مي كنيممم.

ــه ب
حافظه ام كمك كردي تا نكته اي 

ــوبرا به خاطر بياورمممممممممم. خ
ــما بچه ها! آنتن ش
هم تنظيم است؟

بگذاريد
خودم امتحان

كنم .
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 ! ــا بچه ه
آنتن تلويزيون امواجي را 

دريافت مي كند كه از فرستنده ها 
ارسال مي شود. هر يك از شما هم 
در طول روز پيام هايي را دريافت 

مي كنيد.

خوب! 
كـه چي 
بشود؟

نكند 
مي خواهي 
اين آنتن 

براي هميشه 
روي سر تان 

بماند؟!

آنتن هاي شما بايد در برابر پيام هايي كه 
دريافت مي كنند، حساس باشند. ببينيد! شما پيام من 

را خوب دريافت نكرديد،  يعني...
يعني دقت 

يعني نكرديم...
آنتن مان 
تنظيم 
نيست.

 آفرين! مثل اين كه حرف 
همديگر را خوب مي فهميم.

منظور من از تنظيم بودن 
آنتن اين است كه هر كاري را با 
دقت و آرامش انجام دهيد. 

توجه كنيد، 
هر كاري...
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مي شود اين كلاه 
را چند روز به 
من قرض بدهي؛

وقت ها  بعضي 
آنتن تان را كنترل كنيد؛  ممك  ن 

است تنظيم آن 
به هم خورده باشد!

براي آن كه آنتن تان 
تنظيم باشد اين نكته ها را بخوانيد.

دستورالعمل تنظيم آنتن!
نظم و دقت،  ماية آرامش در زندگي است

 شلوغ بازي در نياوريد و چند كار را با هم انجام ندهيد.
نندن  هركاري را با تمركز و حوصله انجام دهيد،  موقع غذاخور
 فقط غذا بخوريد، موقع درس خواندن فقط درس بخوانيد
 مموقع گوش  دادن فقط گوش بدهيد،  موقع بازي كردنننننن 

فقط بازي كنيد و موقع...

 مي خواهم 
آنتن ام را 
تنظيم كنم!
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علي محمد بخشوده
زير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـنزير ذره بيـن

دوست خوبم، كيانا محسنى 
از تهران

داستان «اگر جور ديگر فكر كنم» را 
خواندم. خيلي خوب اســـت كه با 
پشت كار موفق شده اي داستاني به 
اين بلندي بنويسي؛ اما حتماً مي داني 
كه به خاطر محدوديت صفحه ها امكان 
چاپ داســـتان هاي خيلي بلند در 
بخش «گلدان» وجود ندارد. گذشته از 
اين نكته، داستان تو بيش از اندازه 
طولاني بود و خواننده اش را تا پايان 
با خود نگاه نمي داشت. يك دليل 
مهم آن حشو و زوايدي است كه 
رمق و كشش داستان را مي گرفت 
و اجازه نمي داد كه اتفاق ها با ريتم 

طبيعي شان پيش بروند.
يكي ديگـــر از نكاتي كـــه موجب 
ضعف «اگر جور ديگر...» شده،  بيان 
مســـتقيم و شعاري و نگاه آموزشي 
و نتيجه گيرانه ي نويســـنده بود. در 
قالب هاي ادبي مثل داستان،  پيام 
به شـــكل پنهان منتقل مي شود و 
نويسنده دربارة شخصيت يا اتفاق 
حكم صادر نمي كند و به خواننده اش 
اين فرصت را مي دهد كه از دل 
اتفاق ها و ديالوگ ها نتيجة لازم را 

بگيرد.

دوست خوبم، زهرا جعفرى 
فرد از قائم شهر

وقتي يك شاعر به سراغ موضوعي 
مي رود كه قبلاً شـــاعران ديگري 
دربـــاره اش شـــعر گفته اند، كارش 
دوبرابر ســـخت مي شـــود؛ براي 
اين كه احتمالاً  بقيه قبل از او خيلي 
از حرف هـــا را گفته انـــد و ممكن 
اســـت چيزي كه او مي نويســـد، 

 تكراري باشد.
يك شـــاعر موفق كسي است كه 
به ســـراغ موضوع هاي تازه براي 
سرودن مي رود يا از زاويه اي تازه 
به موضوع هاي تكراري نگاه مي كند. 
متأسفانه در شعر تو هيچ كدام از اين 
دو اتفاق نيفتاده بود، بنابراين بايد 
چشم ها، گوش ها و حواس ديگرت 
را تيزتر و حساس تر كني تا بتواني 
حرف هـــا،  حس هـــا و تصويرهاي 

تازه تري را شكار كني.
شـــكل نوشـــتن شـــعرت شبيه 
قالب هاي كلاسيك و به طور خاص 
«غزل» بود؛  اما موفق به رعايت 
قواعد اين قالب در همة بيت ها 
نشده اي. پيشـــنهاد مي كنم براي 
تسلط بيشـــتر بر قواعد پايه اي و 
كلاســـيك،  قالب هاي  ريزه كاري 
 مطالعه ات را روي شعرهاي سروده 
شده در اين زمينه بيشتر كني. منتظر 

تجربه هاي تازة تو هستيم.

فيل گوش (كالاديوم)
ــيپورى و از نظر  تنوع  فيل گوش عضو خانوادة گل هاى ش
ــت. برگ هاي آن كه شبيه گوشِ  فيل  رنگ ها كم نظيراس
است، از اوايل بهار تا اواخر پاييز باقي مي مانند. اين گياه از 
خانوادة گل شيپوري است و از آن به عنوان سبدهاي آويز 

استفاده مي كنند.
نيازهاي گياه

ــور: براي حفظ رنگ ها و نقوش برگ، نور كامل مورد  è ن
احتياج است ولي مواظب آفتاب ظهر و اشعة مستقيم آن 

باشيد.
è دما: محيطي با دماي 24 درجة سانتي گراد در تابستان و 

16 درجه در زمستان براي اين گياه مناسب است.
ــه مرطوب نگه داريد،  در تابستان  è آبياري: گياه را هميش
دو تا سه بار در هفته و در زمستان چنان چه گياه فاقد برگ 
ــت آبياري را متوقف كنيد؛  زيرا در زمستان احتياج به  اس

استراحت دارد.
è رطوبت: غبار پاشي(اسپري آب) به برگ هاي گياه صدمه 
ــد. براي حفظ رطوبت اين گلدان بايد آن را نزديك  مي زن

گلدان هاي ديگر نگه داشت يا كنار گياهان ديگر كاشت.
è تغذيه: كالاديوم گياهي كم توقع است. مي توان از مواد 
غذايي محلول كه در گل فروشي ها به فروش مي رسد براي 

گياه استفاده كرد.
è خاك: خاك برگ پوسيده همراه مقداري ماسه بهترين 

خاك مناسب براي رشد اين گياه است.
è تميز بودن برگ ها: هر دو ماه يك بار با پارچه و اسفنج 
مرطوب برگ ها را به ملايمت تميز نماييد. مواظب ساقه ي 
ــيد. از مواد براق كننده براي سطح برگ ها هرگز  گل باش

استفاده نشود.
è تكثير: در بهار با جدا كردن ساقه هاي زيرزميني از گياه 
ــاقه حداقل بايد دو جوانه يا  مادر امكان پذير است. هر س

چشمك داشته باشد.

زير نظر: سيد عباس تربنُ
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گلچـين گلچـين گلچـين گلچـين گلچـين گلچـين گلچـين 

در ابتداي فصل سرد
باز هم زمســـتان از راه مي رســـد و ملافة 

سفيدش را فرش پاهاي مان مي كند. 
زمستان مي آيد تا جهان، خود را براي تجربة 

زندگي اي ديگر آماده سازد. 
زمستان مرگ را به يادمان مي آورد.

و اين كه چه كاشته ايم؛ در روزي كه دستمان 
از همه جا كوتاه است.

زنگي براي ما
تا از خاطر نبريم

به استقبال فصل سرد مي رويم
با دلي همواره بهاري و بي خزان.

نيلوفر سقاباشي از انديشه

آسموني
چشم هاي خاله جون من

مثل چش كبوتره
قشنگ و ناز و مهربون

از همه دنيا بهتره

خاله مو خيلي دوس دارم
خيلي زياد،  يه آسمون

مامان مي گه: قدر چنين
خالة خوبي  رو بدون!

ريحانه فخرايي از تهران

در فراموشي
فراموش شدم 

ولي هنوز كسي از بي كران ها
صدايم مي زد

گوش تيز كردم
اما گوش هايم

پرده بر شنيدن كشيده بودند
شايد هم تمام اين ها فقط يك رؤيا بود

رؤيايي كه من
هرشب پازلش را در ذهن خود مي سازم!
مرجان توتي
از همدان 

باران
صداي شرشـــر در گوشم پيچيد. 
حالا صداي باران به شـــكل يك 
آهنـــگ دل نواز درآمـــده بود و 
صداي آب هاي روان در داخل 
ناودان در گوشم مي پيچيد. انگار 
كه قطره ها مي خواســـتند از همه 

سبقت بگيرند.
يكي از قطره ها تلپي افتاد روي 
يك برگ ســـبز روشن كه كمي 
گلي بود. قطره، برگ را شست 
و بعد ليز خورد و افتاد توي جوي 

آب.
همهمة زيادي از صحبت قطره ها 
در كوچه و پس كوچه هاي شهر به 
راه افتاده بود. هركدام از قطره ها 
زباني براي خود داشتند و هركسي 
حرفي مي زد. زبان بعضي قطره ها 

را نمي فهميدم.
پنجرة اتاقـــم را باز كردم. باران 
كم كم داشت بند مي آمد و حضور 
خورشـــيد از پشت ابري در دور 
حس مي شـــد. ابري كه حالا به 
شكل يك كبوتر آسماني درآمده 

بود!
عباسي از مازندران

يك برگ س
گلي بود. قط
و بعد ليز خور

آب.
همهمة زيادي

در كوچه و پسك
راه افتاده بود.

زباني براي خود
حرفي مي زد. زبا
را نمي فهميدم.

پنجرة اتاقـــم را
كم كم داشت بند

خورشـــيد از پشت
حس مي شـــد. اب
شكل يك كبوتر آ

بود!
عبا
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وقتي زمين مي لرزد
در گذشـــته چيني ها تصور مي كردند كه زمين بر 
پشـــت يك گاو غول پيكر قرار دارد و وقتي اين 
گاو، زمين را از يك شانة خود به شانة ديگر پرتاب 

مي كند،  زمين لرزه اتفاق مي افتد.
وقتي زمين لرزة شديدي رخ مي دهد،  زمين شكاف 
مي خورد،  خانه ها فرو مي ريزند و ساختمان ها مثل 

قصرهاي مقوايي ويران مي شوند.
انسان هميشه تلاش كرده است كه ساختمان هاي 
مقاوم در مقابل زلزله بسازد. آخرين طرحي كه در 
اين زمينه ارائه شده، خانه هايي به شكل هرم يا 

مخروط است.
منبع: چراهاي شگفت انگيز سيارة زمين، محمدحسين قاسمي
فرستنده: محمدحسين سيميار

é وزن كل موريانه ها ده برابر وزن 
كل انسان هاست.

منبع: دايرهًْ المعارف مصور اطلاعات عمومي
فرستنده: مبينا داوري از شهريار

é كنه،  حشره اي ريز است كه مي تواند 
يك سال تمام بدون غذا زنده بماند.

é فقط پشه ي ماده نيش 
مي زند و از پروتئين خون 
مكيده شده براي تخم گذاري 

استفاده مي كند.

 é فقط قورباغه هاي نر، 
 قورقور مي كنند.

بامزه هاي حيوانات

é چشم شترمرغ از مغزش 
بزرگ تر است.

چـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعهچـراغ مطالعه

é وزن كل موريانه ها ده برابر وزن
كل انسان هاست.

منبع: دايرهًْ المعارف مصور اطلاعات عمومي
فرستنده: مبينا داوري از شهريار

ن 
ب 

ف 
ل 

ي 
 در 
 يا 

يك سال تمام بدون غذا

é فقط پشه ي
مي زند و از پ
مكيده شده برا
استفاده مي كند

فقط قور é
قورقورميك

ن خون 
م گذاري 

هاي نر،

تصويرگر : سام سلماسى
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نمكـداننمكـداننمكـداننمكـداننمكـدان

اصول حرفه اي
دزد:«باور كنيد من بي گناهم قربان!»

قاضي: «براي بي گناهي ات شاهد هم داري؟»
دزد: «نه،  آخر من هيچ وقت موقع دزدي با خودم 

كسي را نمي برم!»
آرش ملكيان مقدم
از تهران

سوغاتي جديد
كســـي از مسافرت برگشـــته بود، پرسيدند: «از 

مسافرت چي آوردي؟»
جواب داد: «تشريف!»

زهرا سيف اله زاده/ اردبيل

چترآبي
دو ديوانه براي تفريح به كنار درياچه رفته بودند كه ناگهان باران گرفت. 

اولي گفت: «الان خيس مي شويم،  به نظرت چه كار كنيم؟»
دومي گفت: «يك فكر بكر! بيا بريم زير آب تا خيس نشويم!»

رضا حيدري

شغل خواستگار 
يك روز قصابي به خواستگاري دختري مي رود.

از او مي پرسند: «شغلت چيست؟»
جواب مي دهد: «مغازة فروش لوازم يدكي گوسفند 

دارم!»
عليرضا بهزادي نژاد 
از تهران

مشكلي به شكل جوراب 
از يـــك آدم حواس پرت مي پرســـند: «چرا يك لنگه ي 

جورابت آبي است و آن يكي قرمز؟»
مي گويد: «خودم هم نمي دانم. ولي يكي ديگر عين همين 

جفت را توي خانه دارم!»
سينا خرازي
از تبريز

ي

ا ف

تصويرگر : سام سلماسى
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سيدمحـمد مهاجـرانى ىگلى از باغ قرآن  ر ج ه ي ن ر غ ب ز ى

درخت هميشه بهار!

اشارات نورانی
سخنانى از پنجمين خورشيد ولايت

 امام محمد باقر، عليه السلام
ــت ندارد مردم در خواهش از    خداوند دوس
يكديگر اصرار ورزند ، ولى اصرار در خواهش از 

خودش را دوست دارد .

ــد ، بر    هر كس با خانواده اش خوش رفتار باش
عمرش افزوده مى شود .

ــتي و  ــيلة دوس ــاد و روي باز، وس   چهرة ش
ــت و ترش رويي و بد رفتارى  نزديكي به خداس

وسيلة دشمني و دوري از خداوند. 

ــت داريد دربارة    بهترين چيزى را كه دوس
شما بگويند ، دربارة مردم بگوييد .

ــى را كه در ميان جمع ،    خداوند عزوجل كس
بدون ناسزاگويى شوخى كند ، دوست دارد.

  سه خصلت است كه دارنده اش نمي ميرد تا 
عاقبت شوم آن را ببيند : ستم كارى ، ازخويشان 

بريدن  و قسم دروغ كه نبرد با خداست.

  افزايش نعمت از جانب خداوند قطع نمي شود ، 
مگر اين كه شُكر از جانب بندگان قطع شود.

ماءِ * تؤُتى  ٍ اصَلُها ثابتِ و فَرعُها فىِ السَّ « ... كَلمَِهًًْ طَيِّبَهًًْ كَشَجَرَهًٍْ طَيِّبَهًْ
اكُُلهَا كُلَّ حين  بإِذِنِ رَبِّها ...» 

   
ــت كه ريشه هاى آن استوار و  ...كلمة پاك مانند درخت پاكى اس
ــت و هرلحظه با اجازة پروردگار ميوه  ــاخه هايش درآسمان اس ش

مى دهد. (ابراهيم: 24 و 25 )

اين درخت كوچك را نگاه كن ! فقط شانزده سيب دارد . 
اين يكى كه بزرگ تر از آن است 63 سيب دارد . 

ــت! چه قدر شاخه هايش  واى ! اين درخت را ببين! چه قدر بزرگ اس
ــت ! چه سيب هاى سرخ و درشتى ! چند تا سيب دارد ؟ يك ،  پر بار اس

دو ، سه ... صد ، صد و يك ... دويست ، سيصد ...  چه قدر زياد!
كاش سيب هاى درشت و درخشان اين درختِ بسيار زيبا هيچ وقت 
تمام نمى شد! كاش شاخه هاى پربارش تا دور دست ها مى رفت و داخل 

حياط تمام خانه ها مى شد و همه از سيب هاى شيرينش مى خوردند ! 
اما حيف كه شاخه هايش تا دور دست نمى رود و ميوه هايش تا چند روز 
ديگر تمام مى شود و تا سال بعد بايد صبركنيم تا دوباره سيب هايش 

برسد.
راستى، آيا درختى وجود دارد كه خيلى بزرگ و پربار باشد و در تمام 

فصل هاى سال ميوه بدهد ؟
ــن است كه چنين درختى روى زمين وجود ندارد. اما چند چيز  روش
ــمند داريم كه مثل درختى با ريشه  هاى بسيار استوار و  ــيار ارزش بس
ــيار بزرگ و پربار تا تمام خانه ها كشيده شده است و  شاخه هايى بس

لحظه به لحظه  ميوه مى دهد .  
آيه اى كه براى تان انتخاب كرده ايم در بارة اين درخت است . آية بالا 
مى گويد :«كلمة پاك، مانند درخت پاكى است كه بسيار بزرگ و پربار 

است و هميشه ميوه مى دهد .» 
منظور از كلمة پاك در اين آيه چيست ؟ 

ــيار زيبا و  ــت . قرآن مثل درخت بس 1. منظور ، خود قرآن كريم اس
بزرگى است كه شاخه هايش به تمام خانه هاى مردم دنيا رفته است 
و هر كسى در هر لحظه كه بخواهد مى تواند از آيه هاى زيباى آن كه 
ــيار شيرين و آموزنده هستند و هيچ وقت تمام نمى شود ، استفاده  بس

كند .
2. منظور ، پيامبر گرامى اسلام (ص) و اهل بيت پاك ايشان (ع) است. 
اين رهبران آسمانى مانند درختان بسيار زيبا و بزرگى، عطر و بوى شان 
تمام جهان را پر كرده است و تمام مردم دنيا هر لحظه اى كه به ياد 
اين عزيزان باشند و از آن ها يارى بخواهند، مى توانند به سخنان شيرين 
و دل نشين آن ها مراجعه كنند و از اين سخنان آموزنده در زندگى خود 

استفاده هاى فراوان ببرند . 
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مشغول كار است.نويسنده نويسنده 
لطفاً مزاحم نشويد!مشغول كار است

لطفاً مزاحم نشويد

ــه يك نفس  ــگ» بعد از تعطيلى مدرس «مِ
ــد،  ــد و همين كه وارد اتاق ش ــا خانه دوي ت
ــت! بيست! بابا ببين بيست  فرياد زد:« بيس

گرفته ام.»
ــاى خود را جلوى چشم هاى  بعد، ورقة انش
ــويقم  ــدر گرفت و گفت: «خانم معلم تش پ
كرد. گفت نويسندة خيلى خوبى هستم. شايد 
ــدم، يك نويسندة واقعى  هم وقتى بزرگ ش

بشوم!» نوشتةنوشتة مارسيه آبوف1    ترجمةترجمة حبيب يوسف زاده

بهترين داستان دنيا
كوتاهداستان كوتاه

تصويرگر :تصويرگر : ميثم برزا
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ــغول انجام كارى با رايانه بود، بدون  پدر همين طور كه مش
اين كه سر برگرداند گفت:«آفرين، عاليه!»

مِگ گفت:« نمى خواهم معطل كنم. همين الان اولين داستانم 
را شروع مى كنم. اسمش هم بهترين داستان دنياست. اين را 
گفت و يك راست رفت به اتاق خوابش و با يك ماژيك روى 

مقواى بزرگى نوشت:
ــنده مشغول كار است. لطفاً مزاحم نشويد.» سپس  «نويس
مقوا را پشتِ در اتاق چسباند و مشغول نوشتن شد. هنوز چند 
ــته بود كه برادر كوچكش،«نيك» در را باز كرد:«  خط ننوش

مى آيى بازى كنيم؟»
- مگر نمى بينى دارم مى نويسم؟

- چى مى نويسى؟
ــتان دنيا را. داستان يك شاهزادة زيباست كه  - بهترين داس
توى يك قصر قشنگ زندگى مى كنه. به يك جشن با شكوه 
دعوت شده اما نمى تونه پيراهن قرمز دل خواهش را پيدا كنه. 
داره تمام قصر را مى گرده تا بفهمه چه كسى آن را برداشته.

- بعد چى مى شود؟
ــداً يك فكرى برايش  ــد. بع - فعلاً چيزى به ذهنم نمى رس

مى كنم.
سپس درِ اتاق را به نيك نشان داد و گفت:« حالا برو بگذار 

به كارم برسم. نويسنده ها احتياج به سكوت دارند.»
او دوباره به پشتى صندلى تكيه داد و فكر كرد؛ پيراهن قرمز 
ــاهزاده آن را  ــد؟ آيا خواهر خبيثِ ش ــت باش كجا ممكن اس
دزديده؟ آيا خدمت كار آن را قاطى رخت چرك ها گذاشته؟ 
آيا ملكه آن را به دختر عموى شاهزاده قرض داده؟ هيچ كدام 
ــتان نيمه تمام خود را  از اين فكر ها برايش جالب نبودند.داس
ــوى سطلِ آشغال پرت كرد و پيش خود گفت:« اين كه  به س
نشد بهترين داستان دنيا. بايد يكى ديگر  بنويسم.»مادر كه از 
سرِ كار برگشت، درِ اتاق مِگ را زد: « شنيده ام دارى داستان 

يك شاهزاده را مى نويسى؟»
ــتان  ــالا دارم داس ــتم. اما ح ــتم مى نوش ــلاً داش ــه، قب - ن
ــتناك ترين هيولاى دنيا را مى نويسم. سه متر قد دارد،  وحش
دندان هايش كَپَك زده اند و بوى فاضلاب مى دهد. به خاطر 

بوى بدش هيچ هيولايى حاضر نيست با او دوست شود.
- خوب، بعدش چى؟

- فعلاً نمى دونم، دارم در باره اش فكر مى كنم.
ــيار خوب، پس من مى روم تا خانم نويسنده به كارش  - بس

برسه.
مِگ باز هم از خودش پرسيد« اصلاً كى دلش مى خواد با يه 

هيولاى بو گندو بازى كنه؟»

ــولا را هم در  ــتان هي ــض كرده بود، داس ــى كه بغُ در حال
سطلِ آشغال انداخت و گفت:« اين هم بهترين داستان دنيا 

نيست.»
مِگ تمام تعطيلات آخرِ هفته را به نوشتن داستان گذراند؛ 
داستان سگى كه مى توانست حرف بزند، داستان يك دلقك 
ــفينة فضايى كه در حياط آن ها  ــتان يك س دوره گرد و داس

فرود آمده بود ...
او داستان هاى زيادى را شروع كرد. اما هيچ كدام را نتوانست 
تمام كند. بعد از ظهر يكشنبه، در حالى كه داستان ديگرى 
ــغال مى انداخت، با خود گفت:« به نظرم اين  را در سطلِ آش
صدمين داستانى است كه نوشته ام.» آن قدر عصبانى بود كه 
مدادش را به گوشه اى پرت كرد. پيشانى اش را روى زمين 
ــت و با نا اميدى ناله كرد:«بى فايده است. با اين وضع  گذاش

نمى توانم بهترين داستان دنيا را بنويسم.»
در همين موقع چشمش افتاد به كاغذى كه زير كمد لباس 
افتاده بود. دستش را دراز كرد و كاغذ را بيرون كشيد. اولين 
داستانش بود. شاهزاده اى كه دنبال پيراهن قرمز اش مى گشت. 
مِگ آن را دوباره خواند. ناگهان ايدة تازه اى به ذهنش رسيد. 
داستان را از جايى كه نا تمام گذاشته بود، ادامه داد و تند تند 
ــام هم ادامه داد  ــروع كرد به نوشتن. نوشتن را بعد از ش ش
ــر انجام  ــنبه موقع زنگِ تفريح. تا اين كه س و همين طور دوش

دوشنبه شب آخرين كلمة داستانش را نوشت:«پايان»
ــه از خوش حالى بالا و پايين مى پريد، فرياد  بعد در حالى ك

زد:«جانمى جان! تمامش كردم.»
ــتان دنيا باشد. اما خوشش آمده  مطمئن نبود بهترين داس
ــود. با عجله از پله ها پايين دويد تا آن را براى خانواده اش  ب
بخواند. شروع كرد به خواندن از ابتداى داستان كه تغييرى 
هم نكرده بود. بعد ادامه داد:« ... شاهزاده صد تا پيراهن كفِ 

ــود، اما خبرى از پيراهن  اتاق خوابش ريخته ب
ــش نبود.  دلخواه

         
      
       
           
        
        
          
        

      
     
     

       

       

ممممممممممممممم مممممممممممممممم ننننن وووووووووووو ننننننننن ووووووووو رررررررررر عععععععععععععععععع رررررررررررررر
نننناناناننناناناناناناانانانانانانانانجاجاجججاجاجاجاجاجاجاجاججاجاجاجاجاجاجامم ممممم مممم م مم م م  ـــــــــــــــــــــــــــررر رر ررر ر ر ر رر ر ر ر  سسس سس سس س سس س سسسس ت تتتتت ت تت ت ت ت تاا ا ا ااا اا ا ا ا ااايايايايياييايايايايايايايايايننننننننن ن ن ن ننن ن نن ن ن ن ككهككهكهكههكهكهكهكهكهكهكهكهكهكهكهكهكهكهكهكه ففتففتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفتفرررريريريريريرييريريريريريريريريحححح.ح.ح.ح.ح.حح.ح.ح.ح.ح.ح.ح.ح. گگگنگگگگگنگگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگنگِِِِِ ِِ ِ ِ ِ ِ  ز ز ز زز ز ز زز ز ز ز ز ععقعقعقعققعقعقعقعقعقعقعقعقعقعقعقع وموموومومومومومومومومومومومومو ببنبنبنبنبنبنبنبنبنبنبنبنبنبنبنبههههه هه ه ههه ههه  ــــــــــــــــــــــ شششوششوشوشوششوشوشوشوشوشوشوشوشوشوش نننيينييينينينينينينينينينينينينطططططططط ط ططط ط ط ط ط ط ط طوررورورورورورورورورورورورور د ددددد د د د د د د ممممهمهمهمهمهمهمهمهمهمهمهمهمهمهم ووو ووو وو و و و و و و 

»»»»»نن»»نن»ن»ن»ن»ن»ن»ن»ن»ن»ن»ن» تتتتشتشتشتشتشتتشتشتشتشتشتشتشتشتشتشت:«««:«:::«:«:«:«:«:«:«:«پپپاااپاپاپاپاپپاپاپاپاپاياييايايايايايايايايايايايايايا نونونوونونونونونونونونوننونونونونونو شششششششنشنششنشنشنشنششنشنشنشنشنشرر ر ر ر ر رررررر ر ررر راا ااااا ا ااا ااا اا ا خخخآخخآآخآخخآخآخآخآخآخآخآخآخآخآخآخآخرريررريريريريريريريريريريرين ننن ننن ن نن ن نننن ن كككلكككلللكلككلكلكلكلكلكلكلكلكلكلمةمةةةمةمةةةمةمةمةمةمةمةمةةدددددد د د د د د د دسسسساساسسسااسساساساساساساساستتاتاتاتاتاتاتاتتاتاتااتاتا هههبهبهههبههبهبهبهبهبهبهبهبهبههبهبهششششششششش شش ش ش ش شش شش شششبببببببببببببببببب ب ب ب ب ب  ودددودووودودودوودودودودودودودوشنشنشنششنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشنشن
رفرففففرفرفرفرفرفرفرففرفرفرفرفرفريايايااياايااايايايايايايايايايايايادددد د د دد د دد د  مممممممممم ممم مم م م م م مىىىىىىى ىىى ىى ى ى ىى ى پرررررررپرپرپرپرپرپررپرپرپرپرپريددديديديديديديديدديدديديديديديديديد،، ،، ،، ، ، ، ، ، ،  نييننينيننيينينينينينينينينينينينين يياياييايايايايااااياياياياياياياياياي لالااااالاالاالاالاالالاالاالاالاالالاالاالاالا وووووو و و و و و و و و وو وپپ پپ پ پ پ پپ پ پپ پپ پ پ ب بببب ب بب ب ب ب ب ب ب ىلىلىلىللىلىلىلىلىلىلىلىلىلىلى وخخخووخوخخوخوخوخوخوخوخوخوخوخوخوخوخوخوخوخوششششششششش ش ش ششش ش ش ش ش ش شش ش ش حححاحاحاححاحااحاحاحاحاحاحاحاحاحا هههـههـههــهـهههـهـهـهـهـهـهـههـهـه ااا اااااا اا ااااازز زززز زز ز ز ز ز ز ز ز ز ز  ـكـكـكـككككـككـكـكـكـكـكـكـكـكـكـ ححححح ح ح حح ح ح ح ح ح حااالاللالالالالالالالالىىىىىىى ىى ىى ىى ى ى ى  ررردردرددردرردردردردردردردردردردردر بببببعبعبعبععبعبعبعبعبعبعبعددددددددد ددددد د د د 

«.«.«.«.«.««.«.«.«.«.«««.«««.«.««« مدممدددمدممدمدمدمدمدمدمدمدمدمدمدمدمدم ماممممممامامامامامامامامامامامامامشششششششششششششش ش ششش شش ش شش ش ش ش ش كككركككككركركرككركركركركركركركركركركر ناناننانانانانانانانانانانان!! !!! ! ! ! !! ! ! ! تتمتمتتمتمتمتمتممتمتمتمتمتم ىىمىمىمىمىممىمىمىمىمىمىمىمىمىججججججج ج ج ج ججج ج ج ززززززززززززززززدددددددد:د:د:دد:د:د:د:««ج«ج«ج«ج«ج«ج«ج«ج«ج«ج«ج«جااناناناناانانانانانان
دددددمدددممدممددمدمدمدمدمدمدمدمدمدمدمدمدمدههههه هههه ه هههه ه ه ه ه  آ آآ آآآآآ آآآ آ آآآآآآآ آ آ آ آ آ شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششش مامممامامممامماماماماماماماماااا اا اا اا اا ا اااا ا ا ا ا خخخوخخوخوخخخوخوخوخخوخخوخوخخوخوخوخوخوخو اباباباباباباباباباباباباباباشددششدشششدشدشدشدشدشدشدشدشدشدشدشدشدشدشدشد...... . .  ينينينيينينينيينينينينينينينينينينينينينياا ا ا اااا اا ا ا اا ا  ددددد دددددد د د د دد د تـتـتتـتتـتـتـتـتـتـتـتانناناانانانناناناناناناناناانانانان ادادددادادادادادادادادداداداسسسـسـسسسـسـسـسسسـسـسـسـسـسـ ببببببب ب ب ب ب ب بههههتهتههتهتهتهتهتهتهتهتهترررريريريريريريريريريريننننننن نننن ن ن ن ن  بننبنببننبنبنبنبنبنبنبنبنبنبنبووودودددودودودودوودوودودودودودودودودود طممططططمطمططمطمطمطمطمطمطمطمططمطمطمطممئمئئمئمئمئمئممئمئمئمئمئمئمئمئئمئمئمئنننننننننن ن ن نن نن ن ن ن ن 
خ خخخخ خخ خ خ خ خ خخ خاااانانااناانناننانانانانانانانانوواواواواواواواواواااااواواواواواوادددهدددددهدهدهدهدهدهدهدهدهدهده ااا ا اا ا ا اا ا ا ا اششششششش شش ش ش ش ش شش ش ش ش ششش ش ششش ششششش ش  رررببرببربرببرربرببربربربربربرىىىاىاىىاىىاىاىاىاىىاىاىاىاىاىاى ر رر ررر ر ر ر ر ر ر ر رااا ا اا ااا ا ا ا اا نننآننآنآنآنآنآنننآنآنآنآنآنآنآنآنآنآنآنآن تتتتتتتت ت تت ت ت تتت تاااا  اا ا اا اا اا  ووددودودوودودودودودودودودودويديدديدددييديديديديديديديديديد هللهلهلللهللهلهلهلهلهلهلهلهلهلهلههههه هه هه ه ه هاااا ااا ا ا اا ااا ا پپپپاپاپاپاپاپاپااپاپاپاپاپاپاپاپاييييييييييييييييييييييييييييييييييننن نن ن ن ن نن ن ن ن  پپ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ زازازاززازازازازازازازازاززازازاز عع ععع ع عع عع ععع ع عججلججلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلجلههه ههه ههه ه ههه ه ه ه ه ه  ابباابااباباباباباباباباابابابابا دودوودوودوددودودودودودودودودودودود. .. . ... ... .  ـــــــــــــــــــــــــــ ببببببببببببببب
ريريريريريريررريرريييريريريريريريريريرىىىىىىىىىىىىى ى ى ىى ى ى ى  ييغيغيغيغيغيغيغغغيغيغيغيغيغيغيغيغيغيغيغيغي تت تت تت ت تت ت ت ت ت هكهكهككهكهكهكهكهككهكهكهكهكهكهكهكهكهكه اتاتتتتتاتاتاتاتاتاتااتااتاتاتاتاتاتاتانن ن نننننننن ننن ن ن ن ننن ن  د ددد ددد دد د د دااساساساساسااسساساساساساس بببباابابببابابابابابابابابابابابتددتدتدتدتدتدتددتدتدتتدتدتدتدتدتدتدتدتدىااىاىااىىاىاىااىاىاىىاىاىاىاىىاىاىاىاىاى ا اا ا ا اا اا ا ازززز ززز ز ز ز ز زز زز ز ز ز ز  نندندنندندندندندندندندندندندندندندندندندن ننانناننانانانانانانانان ووخووخخوخخوخخوخوخوخوخوخوخوخخوخوخوخوخوخوخوخوخو بببببب بب ب ب بب ب ب بههه ه هه ههه ه ه  كك كك ك كك ك ك ك ك ك ك كرردردردردردردردردردردردردردردرد عععوعععوععوععععوعوعوعوعوعوعوعوع ررررشررشرشرشرشششرشرشرشرشرشرشرشرشرشر دنددددننندندندنددندندندندندند . ... .  خبخبخبخبخبخبخبخبخبخبخبخبخبخبخبخوووووااواواواواواواواواواواواوا
پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پ پييريريريريريريريريريريريريراههههاهاهاهاهاهااهاهاهاهاهاهاهاهنننننننن ن نن ن ن ن ن ن كفككفففكففكفكففكففكفكفكفكفكفكفكفكفكفِِِِِ ِ ِ ِِِ ِ ِ ِ  صص صصصصصصص صص ص ص ص ص ص صددددددددد دد ددددد د د د تاتتاتتتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتا شش شششششششش شش شش ش ش ش شااهاهاهاهاهاهاهاهاهاههاهزززززززازازازازازازازازادهههههدههدهدهدهدهدهدهدهدهدهدهده ................ . ...... »:»:»»:»:»:»:»::»:»»»»:»»»» دد دددد د د ددد دد ددددداداددداداداداااداداداداداداداداداد همممهمهمهمهمهمهمهمههمهمهمهمهمهمهمهمهمهه ااداددادادادادادادادادادادا ا ااااا ا ااا ا ا ا بب ب ب ب ب ب ب ب ب بعدددعدععدعدددعددعدعدعدعدعدعدعدعدعد .ددد.د.د.د.ددد.د.د.د.د.د. ههههههههههههههههههمممممممممممم مم م م م م م م م م نكنننكنكنكنكنكنكنكنكنكنكنكنكنكنكردردررردرردردردردردردردردردردردردهههه ههههههه ه ه ه ه بووبوبوبووبوبوبوبوبوبو

پپ پ پ پ پ پ پ پ پپ پ پ پ پ پيييريررريرريريريريريريريريريرهههههاههاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهننننننننن نن ن ن ن ن نن ن ن  ززاززاازاازازازازازازازازازازاز خخخخخخخخخخ خ خ خخخخ خخبرررربربربربربربربربربربربربربربربربرىىىىى ىىى ىىى ى ىى ى ى ى ى ى ى ى ى ى  اااماماماماماماماماماماماماما ،ددددد،د،دد،د،دد،دد،د، ا اااا ا ا اا ا وووـوـوـوـوـوـوـوـوـوـوـوـوـوـوـو تخختختخختختختختختختختختختختختختههه ه ه ههه ه هه ه ه ه بــبــبـبـبـبـبـبـبـبـبـ ببببابابابابابابابابابابابابابابش شششش شششش شش ش ش ش شش ش ريرريريريريريريريريريريريريريري اااااااااااااتاتاتاتاااتاتاتااتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاتاقققق قققققققققق ق قق ق ق ق خوخخوخخخوخوخوخوخوخوخوخوخخوخوخوخوخوخوخو
بببببنبنبنبنبننبنبنبنبننبنبننبنبننبنبنبوووودوودوددودوددووددودودودودودودودودودود.. ......  ــــــــــــــــــششششششششششش شششش ش ش ش ش ش شش ش ش  هههههاهاهاهااهاهاهاههاهاهاهاه وخخخوخخخوخوخوخوخوخوخوخخوخوخوخوخوخوخوخوخوخوخوخو دلدلدلددلدلدللدلدلللدلددلدلدلدلدللدل

138
اه 9

ى م
د

4

25 



فكر تان را فوت كنيد!
شايد تا كنون در صحرا آتش روشن كرده باشيد. ابتدا چند 
ــاخة نازك را آتش مى زنيد، اما ناگهان خاموش مى شود.  ش
شروع مى كنيد به فوت كردنِ چوب هاى نيم سوخته تا دوباره 

آتش بگيرند و شعله ها كم كم زياد شوند و...
دوستان نوجوان، نوشتن يك داستان شباهت زيادى به روشن 
كردن آتش دارد. گاهى موضوعِ داستان يا همان«سوژه» در 
ذهن شما جرقه مى زند، اما تبديل به داستان نمى شود. براى 
ــيدن به موفقيت بايد به خودتان فرصت بدهيد و  مثل  رس
يك قهرمان شطرنج مرتب حالت هاى بعدى را بررسى كنيد 
و در ذهن خود بپروريد. اين كار مثل فوت كردنِ چوب هاى 

نيم سوخته است.
قهرمان داستان ما، مِگ كه تقريباً نا اميد شده بود، وقتى اولين 
داستان اش را از زير كمد پيدا كرد، نا گهان به ذهنش رسيد 
ــاهزادة داستان اش هم پيراهن قرمز اش را از زير كمد  كه ش
پيدا كند. خيلى وقت ها كار به همين راحتى است و خداوند با 
اشاراتى ما را راهنمايى مى كند. فقط كافى است ذهن و روح 
خود را آماده نگه داريم تا منظور خدا را درك كنيم و موفق 
شويم. يك ضرب المثل چينى مى گويد:« اگردرخت سبزى 
در وجودت داشته باشى، سر انجام يك پرندة خوش خوان بر 

شاخه هاى آن خواهد نشست.»
ـــــــــــــــــــــــــــ

پى نوشت
1. Marcie Aboff

آن قدر عصبانى بود كه تاج طلايى اش را پرت كرد زمين و 
زد زير گريه:« لعنتى! انگار آب شده رفته توى زمين.»

از ناراحتى سرش را روى زمين گذاشت و مدتى به همان 
حال ماند. همين طور كه يك طرف صورتش روى زمين 
ــى شد كه زير كمد افتاده بود.  بود، يك دفعه متوجه لباس
شاهزاده دست دراز كرد و لباس را بيرون آورد. پيراهن 
ــن مدت زير كمد  ــنگ اش بود كه در تمام اي ــز قش قرم

مخفى شده بود!  پايان
ــك از خوش حالى  ــت زدند و ني پدر و مادر برايش دس

جيغ كشيد.
پدر گفت:« تو واقعاً يك نويسنده اى.»

ــتان اش را بوسيد و با خوش حالى پله ها را دوتا  مِگ داس
دوتا بالا رفت و خودش را به اتاق خواب رساند. كاغذ هاى 
سطلِ آشغال را روى زمين ريخت و شروع كرد  به خواندن 
داستان هايى كه مچاله كرده بود. بعضى را نگه مى داشت، 
ــب به خير» آمد و  ــه. كمى بعد پدر براى «ش بعضى را ن

پرسيد:« اسم داستانِ شاهزاده را چى مى گذارى؟»
ــت بگويد، بهترين داستان دنيا. اما وقتى به  مِگ مى خواس
انبوه داستان هاى مچاله شده اش نگاه كرد كه هنوز نخوانده 

بود، آهسته گفت:« بهترين داستان، تا اين جا»

ايد تا كنون در صحرا آتش روشن كرده باشيد. ابت
گ آ

نكته اى براى نويسندگان نوجوان
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فرهـاد بخشـنده

صريح  
باشيم

مهارت هاى زندگى

ــويد آن ها چه قدر تمرين كرده اند؛  مثلاً  كنيد تا متوجه ش
ــتيد و سعي كنيد  در يك جاي خلوت روبه روي آينه بايس
حرف هاي خودتان را تكرار كنيد،  يا مطلب را يك بار براي 

دوستان نزديك خود توضيح دهيد.
ساده بگوييد

يكي از خوبي هاي تمرين آن است كه بعد از مدتي،  مهارت 
لازم براي ساده كردن كارهاي پيچيده را پيدا مي كنيد. مثل 
كاركردن با رايانه كه ابتدا،  كار سختي به نظر مي رسد، اما با 

تمرين به راحتي مي توانيد آن را  ياد بگيريد.
لازم نيست از كلمات قلمبه استفاده كنيد، تمرين كنيد ساده 

حرف بزنيد تا منظورتان را بهتر برسانيد.
   اصل مطلب را اول بگوييد

ــود  نتوانيم منظورمان را به  يكي از مواردي كه باعث مي ش
ــدن حرف اصلي با مطالب  صراحت بيان كنيم،  مخلوط ش
ــت؛  براي مثال وقتي مي خواهيد درباره ي رفتن  اضافي اس
ــود اجازه بگيريد،  اگر  ــت از والدين خ به خانه ي يك دوس
بگوييد براي درس خواندن يا انجام كار عملي بايد با يكي از 

هم كلاسي هايم باشم،  سؤال باران خواهيد شد:
- اسم دوستت چيست؟

- خانه شان كجاست؟
- چه كار عملى داريد؟

- تا ساعت چند بر مى گردى؟
... -

اما اگر همان ابتدا  جواب سؤال هاى احتمالى را داشته باشيد 
ــت و هم كلاسي   و بگوييد مي خواهم به خانه ي فلان دوس
ــى انجام دهم و تا  ــاره ى فلان درس كار عمل ــروم و در ب ب
فلان ساعت طول مى كشد (البته بايد والدين شما آن ها را 

بشناسند) والدين شما كمتر سردرگم مى شوند.
پيشنهاد مي كنم تا مدتى، هر وقت صريح نبوديد اين مطلب 

را يك بار ديگر مرور كنيد. 

 صريح يعني؛ بي پرده، بدون پيچش،  آشكار،  خالص، ناب.
ــان را راحت با  ــا؛   نمي توانند حرف  دل ش ــتر نو جوان ه بيش
ــد. به همين دليل  ــان بگذارند و ناراحتن بزرگ ترها در مي

بزرگ ترها هم منظور آن ها را نمى فهمند. 
اشكال كاركجاست؟

ــان را بزنيم و بزرگ ترها را  ما تلاش مي كنيم حرف هاي م
زود به اصل مسئله برسانيم،  اما چون با خودمان و ديگران 
رودربايستي داريم يا حتي در گفتن عجله مي كنيم،  بخشي از 
صحبت هاي مان ناگفته مي ماند و بخشي را هم از ياد مي بريم. 
ــا (والدين،  معلم ها،  ــار داريم بزرگ تره ــازه آن وقت انتظ ت
 دوستان و...) مطلب را متوجه شوند و جواب درست بدهند. 
كمى انصاف بدهيد؛  اگر يك نفر با شما بريده بريده و ناقص 

حرف بزند چه احساسي خواهيد داشت؟

چنـد پيشــنهاد ســاده 
  باادب باشيد

ــر ادب را در صحبت و رفتارتان رعايت كنيد،  مي توانيد  اگ
منظورتان را بهتر به ديگران انتقال دهيد و ديگران هم كلام 
شما  را زودترمتوجه مي شوند. اين طورى ديگران اشتباهات 
شما را ناديده مى گيرند و فرصت بيشتري به شما مي دهند.

رعايت ادب يعنى:
* موقع حرف زدن با بزرگ ترها به چشم   آن ها زل نزنيد.
* مواظب باشيد موقع حرف زدن صداي شما بلند نباشد.

* آرام و شمرده حرف بزنيد.
ــت براي بيان مطلب از  * حركات اضافى نكنيد! لازم نيس

حركات دست و صورت زياد استفاده كنيد.
تمرين كنيد

ــم تمرين  ــرف زدن ه ــد مگر ح ــود مي گويي ــاً به خ حتم
مي خواهد؟

درست است؛  خوب حرف زدن تمرين مي خواهد،  اين مسئله 
را مي توانيد از اطرافيان خود كه خوب حرف مي زنند سؤال 
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اطـراف مـا

كويت در لغت به معناي قلعه ي كوچك 
است كه از كلمه ي «كوت» گرفته شده 
است. مشخص نيست اين كلمه عربي 
است يا هندي؛ زيرا امروزه هم در ناحيه ي 
خليج فارس برخي مكان ها چنين اسمي 
ــداالله) و  هم در  ــد (مثل كوت عب دارن
هند (مثل كالي كوت). سرزمين كويت 
ــم ناميده شد كه در  از زماني به اين اس
سال 1716 م كمپاني تجاري هندشرقي 
وابسته به بريتانيا براي گسترش تجارت 
در خليج فارس اقدام به ساختن قلعه اي 
ــل كرد. برخي نيز معتقدند  در اين مح
ــاح» آن را بنا كرد.  ــردي به نام «صب ف
در گذشته بيشتر، تجارت اين منطقه را 
مردم فارس و خوزستان اداره مي كردند 
ــواده ي ايراني نيز در آن  و چندصد خان
ساكن بودند. سال ها بعد، درسال 1961 
به دنبال توافق هايي بين استعمار بريتانيا و 
اميران اين منطقه كشور كويت استقلال 
ــوري جديد با  ــت. بدين ترتيب كش ياف

حكومت «اميرنشين» پديد آمد.

ابراهـيم زارعـي

وقت امتحان است . 
ــر دفتر جمله اى و از هر كتاب عبارتى به خاطر  از ه

مى سپارى.
ــت... مثل دور و برت ... مثل  ــلوغ پلوغ اس فكرت ش

كيف مدرسه ات...
 بايد جمع و جورشان كنى، فكرهايت را دسته بندى 
ــا را در اولويت قرار مى دهى...  مى كنى و مهم ترين ه
اهداف درخشانى كه در گوشه و كنار ذهنت دارى، 
ــيدن به  ــر نور خيال برق مى زنند... بايد براى رس زي

آن ها تلاش كنى.
ــل كاغذهاى باطله  مچاله  بى حوصلگى هايت را مث
مى كنى و دور مى اندازى. هفت شاخه گل، در گلدان 

برنامه ات مى گذارى و هفته را آغاز مى كنى...
آفتاب از پشت پنجره، دستى به سر و رويت مى كشد، 
صداى پرنده ها امكان پرواز را به تو يادآورى مى كنند 

و لبريز مى شوى از بوى سيب...
ــرعت و هوش خودت  ــل خرگوش به س مبادا مث

مغرور شوى و مثل  لاك پشت عقب بمانى. 

سعـيده اصـلاحى

یادداشت های هم کلاسی

وقت امتحان



جغرافياي كويت
ــش استان تقسيم  كشور كويت به ش
ــت. پايتخت آن شهر كويت  شده اس
است. اين كشور جزاير فراواني دارد كه 
مهم ترين آن ها «بوبيان» است و ديگر 
ــد از: وربه، فيلكه،   جزاير آن عبارت ان
كبر،  عوهه،  ام المرادم،  مسكان،  قاروه و 
ام النمل. 462 كيلومتر از خاك كويت 
به دريا راه دارد و بلندترين منطقه ي آن 
فقط 306 متر از سطح دريا بالاتر است! 
در كويت دماي روز با شب و تابستان با 
زمستان تفاوت فراواني دارد. تابستان ها 
ــتان ها سرد است.  ــيار گرم و زمس بس
روزها به دليل بيابانى بودن اين سر زمين 

دماي هوا بيشتر از شب ها ست.
حكومت و مردم 

بيشتر مردم كويت را مسلمانان سني 
و شيعه تشكيل مي دهند. اكثريت اين 
ــبتاً  ــتند. اما تعداد نس مردم عرب هس
زيادي ايراني و هندي نيز در ميان آن ها 

ديده مي شوند. حكومت اميرنشين كويت نوعي پادشاهي است كه در 
» (پارلمان ملت)  وظيفه ي تصويب  آن مجلسي با عنوان «مجلس الامهًْ
قوانين را برعهده دارد. اعضاي اين مجلس پنجاه نفري در انتخابات 
برگزيده مي شوند. پادشاه به عنوان رييس دولت به طور موروثي تعيين 
مي شود. پادشاهان كويت همه از خانواده ي «صباح» هستند. پادشاه 
فعلي كويت «شيخ جابر الاحمد الجابر الصباح» و وليعهد (جانشين) او 

نيز «شيخ سعد عبداالله السالم الصباح» است.
ــور مي توان برج هاي كويت، برج آزادي و  از جاهاي ديدني اين كش

يادگار آزادي را نام برد.
حمله ي عراق به كويت

پس از حمله ي صدام حسين و حزب بعث عراق به جمهورى اسلامى 
ايران، كويت نيز مثل تمامي كشورهاي عربي،  كمك هاي فراواني به صدام 
كرد. با توجه به آن كه عراق مرز بسيار كوچكي به دريا دارد،  كويت 
جزيره ي «بوبيان» را در اختيار صدام قرار داد تا از اين جزيره به راحتي 
به مرزهاي ايران و منابع نفتي كشورمان حمله كند. كويتي ها در طول 
ــي ميليارد دلار به عراق كمك كرده بودند. اما پس از پايان  جنگ س
ــورهاي عربي را نجات داده  جنگ عراق و ايران،  صدام ادعا كرد كش
است و كويتي ها بايد طلب خود را ببخشند. از طرف ديگرچون كويت 
درصد قابل توجهى ازمنابع نفتي جهان را در اختيار دارد، صدام تصميم 
ــدند  گرفت منابع نفتى كويت را تصرف كند. كويتي ها حتي حاضر ش
«بوبيان» را به عراق بدهند اما صدام نپذيرفت و در دوم آگوست 1990 
ــاعت كويت را  ــه س (11 مرداد 1369) به كويت حمله كرد و طي س
تصرف كرد! اين حمله سبب جنگ نيروهاي سازمان ملل به رهبرى 

آمريكا با عراق شد و چندي بعد كشور كويت آزاد گرديد.

خلیج فارس

عربســـتان سعــــودی

عــــــــراق
ایــــــران

کویت

صحنه اى از  حملة عراق به كويت دانش آموزان كويتى

پرچم كويت



اعتراض هاى مردمى نسبت به حذفِ  پلوتو از منظومة شمسىرأى گيرى در انجمنِ  بين المللىِ  نجوم براى حذف پلوتو

سيد امير سـادات موسـوى
چرا پلوتو  ديگر از سيارات ِ منظومة شمسى نيست؟! 

ــنيدنِ  اين خبر باعثِ  تعجبِ  بسيارى از  ــال قبل، ش چند س
مردم شد. اما اكنون همه مى دانيم كه در خانواده ى خورشيد 
هشت سيّاره بيشتر نداريم: عطارد، زهره، زمين، مريخ، مشترى، 
زحل، اورانوس و نپتون. امّا واقعاً چرا پلوتو از منظومه ى شمسى 

اخراج شد؟

انجمنِ  بين المللىِ  نجوم چهار سالِ  پيش، تعريفِ  دقيقى براى 
ــيّاره» ارائه كرد كه طبق آن، پلوتو ديگر سيّاره محسوب  ِ «س
ــاخه اى ديگر به نامِ  «سيّارات كوتوله» قرار  ــد و در ش نمى ش
ــيار تعجّب كردند  ــنيدن ِ اين خبر بس مى گرفت. مردم با ش
ــان دادن ِ ناراحتى  خود در  ــى برخى از مردم براى ِ نش و حتّ
خيابان ها تجمّع كردند. اين موضوع آن قدر بر روىِ  مردم تأثير 
گذاشت كه در آمريكا، كلمه ى جديد «پلوتوييد»  ساخته شد 
و انجمن زبان محلىّ آمريكا آن را به عنوان كلمه ى برگزيده ى 
ــال 2006 ميلادى انتخاب كرد. اين كلمه به معناى «كم  س
شدن ِ ارزش و مقام ِ چيزى» به كار گرفته شد. چيزى شبيه 
به كلمة «پاستوريزه» كه بر گرفته از نام لويى  پاستور، دانشمند 

فرانسوى است.

ــيّارات ِ منظومه ى شمسى  ــت كه پلوتو  با س حقيقت اين اس
تفاوت هاى زيادى دارد و به خاطر اين تفاوت ها بهتراست كه 
پلوتو را سيّاره ندانيم. يكى از مهم ترين تفاوت هاى پلوتو با ديگر 
سيّارات منظومة شمسى، اندازة آن است. در تصويرصفحة بعد 

مى توانيد اندازة پلوتو و زمين را مقايسه كنيد.

 اخـــراجــی اخـــراجــیســـيارة
ععلــمى



مدارِ  پلوتو در مقايسه با بقية سيّارات منظومة شمسى

پلوتو

نپتون

مريّخ

زحل
مشترى

اورانوس ــى از ماه  پلوتو حتّ
كه شب ها در آسمان 

بينيم كوچك تر است.  مى 
ــن اندازة كوچك تا 100  به علتّ  همي

ــال پيش هيچ انسانى نتوانسته بود، حتّى با بهترين  صد س
تلسكوپ ها هم آن را ببيند.

يكى ديگر از مشكلات پلوتو براى سيّاره بودن، جنس آن است. 
زحل، مشترى، اورانوس و نپتون همگى از جنس گازهستند اما 
پلوتو كه بعد از آن ها قرار گرفته جامد است و از سنگ و يخ 

تشكيل شده است.
تفاوت مهم ديگرى كه پلوتو با سيّاراتِ  منظومه  شمسى دارد، 

ــت. مدارهايى كه سيّارات در آن ها به دور  زاوية مدار آن اس
خورشيد مى چرخند، تقريباً روى يك صفحه قرار دارد و نسبت 
ــتند. امّا مدارِ  پلوتو تقريباً 17 درجه  به همديگر زياد كج نيس
ــبت به مدارِ  بقية سيارات كج است. در ضمن مدارِ  همة  نس
سيّارات تقريباً دايره است امّا مدارِ  پلوتو بيش از اندازه كشيده 

شده است. 

ــيارى با  ــته، در نزديكىِ  پلوتو اجرامِ  بس از همة اين ها گذش
ــد. اگر بخواهيم پلوتو را  ــبيه ِ پلوتو وجود دارن اندازه هايى ش
سيّاره در نظر بگيريم، مجبور خواهيم شد همة دوستانِ  پلوتو 

ــيّاره»  ــيّاره هاى كوتوله مى گوييم) «س را هم( كه به آن ها س
بناميم. شما چه فكر مى كنيد؟

دانش آموزان سوم راهنمايى ممكن است با خواندن اين مطلب 
تعجب كنند. چون در صفحة 46 كتاب علومِ آن ها  با اين كه 
اشاره شده سيارات منظومة شمسى به دو گروه داخلى( از جنس 
سنگ و فلز) و خارجى( از جنس مايه و گاز) تقسيم مى شوند 
و پلوتو در اين تقسيم بندى جا ندارد، اما به هر حال پلوتو نهمين 
سيارة منظومة شمسى شمرده شده است. واقعيت اين است كه 
به خاطر مسائل فنى امكان  اصلاح اين موضوع  فراهم نشده 
و احتمالاً در سال هاى بعد، اين سياره  در كتاب هاى علوم شما 

هم رسماً از منظومة شمسى اخراج خواهد شد.

آيا مى دانيد؟
ــت با دو و نيم قرنِ  ــال پلوتو مساوى اس  يك س

زمينى. چون اين سيارة كوتوله هر 250 سال يك بار 
به دور خورشيد مى گردد.

 چون بخش قابل توجهى از پلوتو را يخ تشكيل داده، 
اگر به خورشيد نزديكتر بود، به يك ستارة دنباله دار 

تبديل  مى شد. دليلش را از معلم علوم خود بپرسيد. 

ــال 1830ميلادى كشف شد، آن   وقتى پلوتو در س
را «سيارة ايكس» لقب دادند. اما بعد ها يك دختر11 
ساله از شهر آكسفورد انگليس پيشنهاد كرد نام يكى از 

خدايان يونانِ قديم يعنى پلوتو را روى آن بگذارند.

اندازة پلوتو در مقايسه با زمين
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شبی که ایران شبی که ایران 
نور باران بونور باران بودد!! ورزشـى

مسابقات 
جام ملت هاي آسيا

ــال 19561956م م  ــار در س ــاله دارد و اولين ب ــال  س ــار در س ــاله دارد و اولين ب ــي 5555 س ــي قدمت قدمت
((13351335ش) با حضور چهار تيم برگزار و تيم كرة جنوبي قهرمان ش) با حضور چهار تيم برگزار و تيم كرة جنوبي قهرمان 

آسيا شد. چهارسال بعد هم تيم كره از عنوان قهرماني خود دفاع كرد. آسيا شد. چهارسال بعد هم تيم كره از عنوان قهرماني خود دفاع كرد. 
در آن زمان به علت وسعت زياد قارة آسيا اين امكان وجود نداشت تا در آن زمان به علت وسعت زياد قارة آسيا اين امكان وجود نداشت تا 

ــيا به شرق قارّه سفر كند و پس از برگزاري  ــيا به شرق قارّه سفر كند و پس از برگزاري يك تيم فوتبال از غرب آس يك تيم فوتبال از غرب آس
بازي به كشور خود برگردد. به خاطر هزينة زياد اين سفرها «مسابقات بازي به كشور خود برگردد. به خاطر هزينة زياد اين سفرها «مسابقات 
انتخابي منطقه اي» شكل گرفت. تيم هاي غرب آسيا با يكديگر،  تيم هاي انتخابي منطقه اي» شكل گرفت. تيم هاي غرب آسيا با يكديگر،  تيم هاي 

شرق با هم و كشورهاي مركزي نيز با هم مسابقه مي دادند و از هر شرق با هم و كشورهاي مركزي نيز با هم مسابقه مي دادند و از هر 
منطقه تنها يك تيم به بازي ها صعود مي كرد! اين سه كشور منطقه تنها يك تيم به بازي ها صعود مي كرد! اين سه كشور 

هم در كشور چهارمي (كه ميزبان مسابقات بود) گرد هم در كشور چهارمي (كه ميزبان مسابقات بود) گرد 
ــيا» را مشخص  ــيا» را مشخص مى آمدند و «قهرمان آس مى آمدند و «قهرمان آس

مي كردند!مي كردند!

تهران 
ميزبان بزرگان آسيا

ــالي كه از اولين تلاش ايران براي  ــالي كه از اولين تلاش ايران براي در نه س در نه س
ــال تبديل  ــته بود،  فوتب ــور در بازي ها گذش ــال تبديل حض ــته بود،  فوتب ــور در بازي ها گذش حض

ــت هاي ايراني  ــي محبوب شده بود. فوتباليس ــت هاي ايراني به ورزش ــي محبوب شده بود. فوتباليس به ورزش
ــتان و هند  ــتان و هند  با پيروزي مقابل عراق،  پاكس ــال 13431343 با پيروزي مقابل عراق،  پاكس ــال در س در س

ــيدند كه تا آن  ــيدند كه تا آن به المپيك راه پيدا كردند و به افتخاري رس به المپيك راه پيدا كردند و به افتخاري رس
ــي نمي رسيد. دو سال بعد هم نوبت بازي هاي  ــي نمي رسيد. دو سال بعد هم نوبت بازي هاي روز به فكر كس روز به فكر كس
آسيايي بانكوك (تايلند) بود كه تيم ايران به مقام دوم فوتبال آسيايي بانكوك (تايلند) بود كه تيم ايران به مقام دوم فوتبال 
دست يابد. همه منتظر بودند ببينند آيا اين بار فوتبال ايران دست يابد. همه منتظر بودند ببينند آيا اين بار فوتبال ايران 

ــيا مي شود يا  ــيا مي شود يا با حمايت طرفداران فوتبال،  قهرمان آس با حمايت طرفداران فوتبال،  قهرمان آس
ــئله ي ديگر نيز سبب شده بود  ــئله ي ديگر نيز سبب شده بود خير؟ اما يك مس خير؟ اما يك مس

مردم بيشتر از هر زمان ديگري در آرزوي مردم بيشتر از هر زمان ديگري در آرزوي 
پيروزي فوتباليست ها باشند...پيروزي فوتباليست ها باشند...

اولين 
تلاش ايران

در سال در سال 13381338 تيم فوتبال ايران تلاش خود  تيم فوتبال ايران تلاش خود 
را براي شركت در اين بازي ها آغاز كرد. تيم ايران را براي شركت در اين بازي ها آغاز كرد. تيم ايران 

ــتاني به نام «فرانس  ــتاني به نام «فرانس با بازيكناني جوان و مربي مجارس با بازيكناني جوان و مربي مجارس
مساروش» به هند سفر كرد و با تيم هاي هند،  پاكستان و مساروش» به هند سفر كرد و با تيم هاي هند،  پاكستان و 

رژيم صهيونيستى مسابقه داد. فوتباليست هاي جوان ايراني رژيم صهيونيستى مسابقه داد. فوتباليست هاي جوان ايراني 
بازي هاي قابل قبولي انجام دادند و حتي رژيم صهيونيستى بازي هاي قابل قبولي انجام دادند و حتي رژيم صهيونيستى 
ــرانجام در  ــا به علت كمي تجربه س ــد. ام ــرانجام در ) بردن ــا به علت كمي تجربه س ــد. ام را (را (33--00) بردن
گروه خود دوم شدند و به دور نهايي نرسيدند. نه سال گروه خود دوم شدند و به دور نهايي نرسيدند. نه سال 

گذشت و ايران به ميزباني چهارمين دورة بازي ها گذشت و ايران به ميزباني چهارمين دورة بازي ها 
ــيد. حالا فوتبال ايران به طور مستقيم در  ــيد. حالا فوتبال ايران به طور مستقيم در رس رس

مرحله ي نهايي شركتمرحله ي نهايي شركت مي كرد. مي كرد. 

انگيزة پيروزى
ــور  قلابي رژيم  ــور  قلابي رژيم كش در سال در سال 13271327كش

ــتي با حمايت انگليس به وجود آمد و  ــتي با حمايت انگليس به وجود آمد و صهيونيس صهيونيس
بيست سال بعد، يعنى يك سال قبل  از برگزارى جام بيست سال بعد، يعنى يك سال قبل  از برگزارى جام 

ملت ها در تهران،  جنگي بزرگ بين كشورهاي عربي و اين ملت ها در تهران،  جنگي بزرگ بين كشورهاي عربي و اين 
رژيم اشغال گر درگرفت و نفرت مسلمانان را برانگيخت. از رژيم اشغال گر درگرفت و نفرت مسلمانان را برانگيخت. از 
طرف ديگر تيم فوتبال رژيم صهيونيستي-كه قهرمان دورة سوم طرف ديگر تيم فوتبال رژيم صهيونيستي-كه قهرمان دورة سوم 
ــده بود- طبق قوانين بدون مسابقة مقدماتي به مرحلة  ــده بود- طبق قوانين بدون مسابقة مقدماتي به مرحلة جام ش جام ش
ــيد. تيم هاي ايران، تايوان،  هنگ كنگ و برمه هم  ــيد. تيم هاي ايران، تايوان،  هنگ كنگ و برمه هم نهايي رس نهايي رس
ــدند و قرار شد  ــدند و قرار شد طبق قوانيني از مناطق مختلف انتخاب ش طبق قوانيني از مناطق مختلف انتخاب ش

هر پنج تيم به صورت دوره اي مسابقه بدهند. ديدار هر پنج تيم به صورت دوره اي مسابقه بدهند. ديدار 
ايران و صهيونيست ها در آخرين روز بود و به ايران و صهيونيست ها در آخرين روز بود و به 

ــاع آن روز ها به يك بازى  ــاع آن روز ها به يك بازى دليل اوض دليل اوض
حيثيتى بدل شده بود. حيثيتى بدل شده بود. 

ابراهيم زارعى



يك شب 
قبل از مسابقه
  همةبازي كنان
 نماز جماعت 

خواندند 
و براي 

پيروزي دعا 
كردند

شبی که ایران 
نور باران بود!

شروع 
خوب ايران

ــتين مسابقة خود  ــتين مسابقة خود تيم ملي ايران در نخس تيم ملي ايران در نخس
هنگ كنگ (هنگ كنگ (22--00) و  تايوان را () و  تايوان را (44--00)  برد. اما وقتي )  برد. اما وقتي 

رژيم صهيونيستي با نتيجة (رژيم صهيونيستي با نتيجة (66--11) هنگ كنگ را شكست ) هنگ كنگ را شكست 
ــگفت زده شدند و مجلة كيهان ورزشي نوشت:  ــگفت زده شدند و مجلة كيهان ورزشي نوشت: داد همه ش داد همه ش

«شش گل صداي ناقوس خطر بود» اما همين تيم در برابر برمه «شش گل صداي ناقوس خطر بود» اما همين تيم در برابر برمه 
ــتاديوم  ــتاديوم ) باخت. وقتي ايران در برابر برمه قرار گرفت،  اس ((00--11) باخت. وقتي ايران در برابر برمه قرار گرفت،  اس
امجديه (شهيد شيرودي) جاي سوزن انداختن نداشت. همه در امجديه (شهيد شيرودي) جاي سوزن انداختن نداشت. همه در 
ــت دو سال قبل از تيم برمه  ــت دو سال قبل از تيم برمه آرزوي برد ايران و جبران شكس آرزوي برد ايران و جبران شكس
بودند. فداكاري ملي پوشان ما در اين بازي تحسين برانگيز بودند. فداكاري ملي پوشان ما در اين بازي تحسين برانگيز 

بود. وقتي دو تيم مساوي بودند «اكبر افتخاري» يك بود. وقتي دو تيم مساوي بودند «اكبر افتخاري» يك 
ــتقيماً وارد دروازه كرد! و  ــر را مس ــتقيماً وارد دروازه كرد! و ضربة كرن ــر را مس ضربة كرن

سرانجام ايران (سرانجام ايران (33--11)  پيروز ميدان شد.)  پيروز ميدان شد.

ــك  ي
ديدار تاريخي

در ديدار نهايى با اين كه بسياري از بازي كنان ايران به در ديدار نهايى با اين كه بسياري از بازي كنان ايران به 
شدت مصدوم بودند، همه مى خواستند قهرمان شوند. شبِ قبل شدت مصدوم بودند، همه مى خواستند قهرمان شوند. شبِ قبل 

از مسابقه، بازي كنان نماز جماعت خواندند و براي پيروزي دعا كردند. از مسابقه، بازي كنان نماز جماعت خواندند و براي پيروزي دعا كردند. 
مردم نيز همين آرزو را داشتند. نويسنده اي مي گفت «در نزديكي محل كارم، مردم نيز همين آرزو را داشتند. نويسنده اي مي گفت «در نزديكي محل كارم، 

 سقاخانه اي بود كه در شب بازي تيم ملي، ديگر جاي خالي براي روشن كردن شمع  سقاخانه اي بود كه در شب بازي تيم ملي، ديگر جاي خالي براي روشن كردن شمع 
نداشت و مردم شمع هاي خود را در پياده رو گذاشته بودند!» بالاخره روز نداشت و مردم شمع هاي خود را در پياده رو گذاشته بودند!» بالاخره روز 2929 ارديبشهت  ارديبشهت 

13471347 فرا رسيد. ساعت شش بعدازظهر،  سي هزار نفر در استاديوم جمع شده بودند. تيم  فرا رسيد. ساعت شش بعدازظهر،  سي هزار نفر در استاديوم جمع شده بودند. تيم 
حريف در نيمة دوم به گل دست يافت!  كمي بعد «فريبرز اسماعيلي» از زمين اخراج شد. حريف در نيمة دوم به گل دست يافت!  كمي بعد «فريبرز اسماعيلي» از زمين اخراج شد. 
اميد ها كم كم كاهش مي يافت. اما داور هندي يكي از بازي كنان حريف را هم اخراج كرد... اميد ها كم كم كاهش مي يافت. اما داور هندي يكي از بازي كنان حريف را هم اخراج كرد... 
لحظات به سرعت گذشتند تا آن كه «همايون بهزادي»،  بازي كن تازه وارد ايران گل مساوي لحظات به سرعت گذشتند تا آن كه «همايون بهزادي»،  بازي كن تازه وارد ايران گل مساوي 
را به ثمر رساند. سي هزار نفر غرق شادي شدند و بازي كنان حريف -كه پيروزي در خاك را به ثمر رساند. سي هزار نفر غرق شادي شدند و بازي كنان حريف -كه پيروزي در خاك 
ايران را از دست داده بودند- لحظه به لحظه عصبي  ترمى شدند. سرانجام در دقيقة ايران را از دست داده بودند- لحظه به لحظه عصبي  ترمى شدند. سرانجام در دقيقة 8686 شوتِ  شوتِ 
از راه دور «پرويز قليچ خاني» ايران را به گل دوم رساند و ايران با اين برد قهرمان آسيا از راه دور «پرويز قليچ خاني» ايران را به گل دوم رساند و ايران با اين برد قهرمان آسيا 
شد. شادي مردم از استاديوم به خيابان ها كشيده شد و تهران چنان شاد شد كه كيهان شد. شادي مردم از استاديوم به خيابان ها كشيده شد و تهران چنان شاد شد كه كيهان 

ورزشي نوشت «تهران ديشب نور باران بود.» اين جشن بزرگ به سراسر ايران ورزشي نوشت «تهران ديشب نور باران بود.» اين جشن بزرگ به سراسر ايران 
انتقال يافت و فوتبال ايران مسير افتخار و موفقيت خود را آغاز نمود.انتقال يافت و فوتبال ايران مسير افتخار و موفقيت خود را آغاز نمود.

نفرت از رژيم اشغال گرقدس از همان آغاز در ميان ملت مسلمان نفرت از رژيم اشغال گرقدس از همان آغاز در ميان ملت مسلمان 
ــت و اين پيروزى شيرين، فرصتى بود تا  ــت و اين پيروزى شيرين، فرصتى بود تا ايران وجود داش ايران وجود داش

خشم خود را نسبت آن نشان دهند.خشم خود را نسبت آن نشان دهند.



در زمستان ها، خصوصاً زمستان هاى سرد، دستة بزرگى از 
ــواحل درياچة خزر هستند. آن ها بال و پرهاى  قوها مهمان س
زيبايى دارند و گردن بلندشان انحناى  شكل دارد. منقار قوها 
زرد يا نارنجى است و در قاعدة منقارشان برآمدگى سياه رنگى 

دارند كه به آن ها چهره اى جدى و اخمو مى دهد.

قو هاى مهاجر
مهمان هاى سرزمين هاى سرد 

پرواز v شكل
ــدگان ديگر گروهى مهاجرت  ــيارى از پرن قوها، مثل بس
ــار باد  مى كنند. آن ها براى آن كه در حين پرواز بر نيروى فش
غلبه كنند، به شكل v پرواز مى كنند؛ يعنى يك پرنده در جلو 
ــت او پرواز مى كنند.  ــتون، در دو طرف و پش و بقيه در دو س
اين شكل پرواز به قوها كمك مى كند تا كمتر خسته شوند و 

مرضـيه سادات عقـدايى
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مسافت هاى طولانى ترى را پرواز كنند؛ زيرا يكى از بال هاى هر 
پرنده در پشت پرنده ى جلويى قرار مى گيرد و باعث مى شود 
فشار باد كمترى را تحمل كند. پرنده ها به نوبت جايشان را در 
دسته با هم عوض مى كنند تا بال هاى خود را استراحت بدهند.

قوی گُنگ، قوی فريادکش
ــور ما تنها سه گونه از قوها ديده مى شوند. ظاهر  در كش
ــت و تفاوت شان در رنگ  ــيار به هم شبيه اس همة آن ها بس
منقار و اندازه شان است. قوهاى كوچك و فريادكش صدايى 
ــيپور از حنجرة خود توليد مى كنند، اما قوى گنگ  ــبيه ش ش
برخلاف خويشاوندان ديگرش، بى صداست. اگر زمستان براى 
ديدن قوها نزديك رودخانه يا آبگيرى رفتيد و در ميان فرياد 
پرنده ها، صداى آرام و سوت مانندى به گوشتان رسيد. بالاى 
سرتان را نگاه كنيد! احتمالاً يك دسته قوى گنگ در حال پرواز 
هستند و بال هاى بزرگ و قوى آن ها در برخورد با باد صداى 

سوت مانندى ايجاد مى كند.

نماد عشق!
ــور ما را ترك  ــمان كش ــتان، قوها آس پس از فصل زمس
ــمالى تر باز  ــرزمين هاى ش مى كنند و براى جوجه آورى به س
ــته قوهاى نر زودتر از قوهاى ماده خودشان را  مى گردند. دس
به زادگاه مى رسانند. آن ها آشيانه هاى نو مى سازند يا آشيانة 
ــال قبل را ترميم مى كنند و منتظر مى مانند تا قوهاى ماده  س
از راه برسند. هر سال در فصل بهار قوهاى تازه بالغ جفت يابى 
ــن ترها به دنبال جفت قديمى خود مى گردند.  مى كنند و مس
آن ها همسران وفادارى هستند. به همين علت در بسيارى از 

فرهنگ ها نماد وفادارى و عشق به شمار مى روند.

جوجه اردک زشت
ــر از تخم  ــدود يك ماه بعد از تخم گذارى، جوجه ها س ح
بيرون مى آورند. آن ها قبل از آن كه بالغ شوند هيچ شباهتى به 
پدر و مادر خود ندارند. پر و بال آن ها قهوه اى كدر است و به 
نظر زيبا هم نمى رسند. اين پرها به تدريج مى ريزد و جاى خود 

را به پرهاى سفيد و درخشان مى دهد.

به آشيانة قو نزديک نشو!
ــا در فصل جوجه آورى حالت تهاجمى پيدا مى كنند.  قوه
آن ها معمولاً آشيانة خود را در خشكى، كمى دورتر از قوهاى 
ــة روباه ها و  ــى كه تخم ها از خطر حمل ــازند. جاي ديگر مى س
حيوانات ديگر در امان باشد. بعد از تخم گذارى، فقط قوهاى 
ماده روى آن ها مى خوابند و نرها از آشيانه مراقبت مى كنند و 
براى ماده ها غذا مى آورند. اما با بيرون آمدن جوجه ها از تخم، 

نر و ماده به همراه جوجه ها به دنبال غذا مى روند. 
ــان زير  ــزى و نرم تن ــان آب ــتر گياه ــا بيش ــذاى قوه غ

آب هاست.

        
پرنده ها  به نوبت 

جايشان را در دسته با هم 
عوض مى كنند تا بال هاى 

خود را استراحت بدهند.
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1

مواد لازم
قارچ 250 گرم

پيازچه  200 گرم
سيب زمينى متوسط   5 عدد

تخم مرغ  4 عدد
كره 100 گرم

خيارشور 150 گرم
آب ليمو  2قاشق غذا خورى

سُس مايونز  6قاشق غذا خورى
ماست  4قاشق غذا خورى

نمك و فلفل  به ميزان لازم

طرز تهيه
تخم مرغ ها و سيب زمينى ها را شسته و آب پز مى كنيم. 

ــورت نگينى خُرد  ــت آن ها را كنده و به ص ــپس پوس س
مى كنيم. پيازچه، قارچ و خيار شور را نيز به همين شكل خُرد 
ــده را با كره تفت مى دهيم. حالا سس  مى كنيم. قارچ خرد ش
ــت، آب ليمو و نمك و فلفل را در ظرف مناسبى  مايونز، ماس
مخلوط مى كنيم و مواد آماده شده را به آن مى افزاييم و به 
دل خواه تزيين مى كنيم. اين سالاد خوش مزه را مى توانيد 

به عنوان يك وعده غذا ميل كنيد. 
2نوش جان!

طاهـره ابراهيمي
عكس: طيبه رحيمى

آشـپزى

 قارچ
سالاد 

138
اه 9

ى م
د

4

36 



نويسنده: جانى رُدارى
مترجم: مهناز صدرى

تصويرگر: مهسا منصورى
ناشر: كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان

( تلفن: 021-88721270)
چاپ اول: 1389

قيمت: 12000 ريال

« ... جادوگر بيچاره از خانم صاحب خانه خواهش كرد تا اسم 
اين چيز خوب را يك بار ديگر تكرار كند تا او بتواند به خاطر 
بسپارد و بعد با خودش فكر كرد: « باز هم يك رقيب ديگر! 
حالا معلوم شد كه چرا كار و بار من اين قدر كساد شده. هر جا 
كه نگاه مى كنى يك جادوگر مى بينى.» او دوباره شروع كرد به 

تبليغ خدمات جادوگرىِ خود:
- خوب، داشتم مى گفتم خانم! من جادوگر مشهور و بزرگى 
هستم! آمده ام ببينم آيا شما به كمك من نيازى داريد؟ اين را 

ببينيد، اين كتاب ساحرى است و اين چوب جادويى....»
متنى را كه خوانديد قسمتى از داستان«جادوگر بيكار» است. 
جادوگر بيچاره اى كه مدتى است كسى به سراغش نمى آيد، 
براى همين بار و بنديلش را جمع مى كند و به راه مى افتد تا 
ــادى كارش را بيابد. در راه به طور اتفاقى متوجه  علت كس
مى شود برق، تلويزيون، تلفن و لوازمى از اين قبيل جادوهاى 
ــراغ روزنامه ها  او را بى ارزش كرده اند. براى يافتن چاره به س
مى رود و مى فهمد هنوز در دنيا جاهايى هستند كه برق و تلفن 

و تلويزيون ندارند، پس...
اين كتاب شامل چند قصة كوتاه است كه نويسنده براى هر 
ــه پايان در نظر گرفته است و خواننده را در فضايى  قصه س
ــانه اى، بر سر چند راهى قرارداده است. شما بعد  تخيلى افس
ــد كه واقعى تر و   ــدن قصه، پايانى را انتخاب مى كني از خوان
منطقى تر به نظر مى رسد، بعد مى توانيد آن را با پايان انتخابى 
نويسنده مقايسه كنيد يا هر پايانى را كه دوست داريد براى 

آن بنويسيد.

نويسنده: ريچارد و لوييس اسپيلسبورى 
مترجم: حسن سالارى
ناشر: نواى مدرسه
( تلفن: 021-88820583)
چاپ اول: 1389
قيمت: 120000 ريال

برخى بدن انسان را پيچيده ترين ماشين جهان 
ــتى بدن انسان يك ماشين  مى دانند. اما به راس
ــتگاهى غيرزنده و  ــت؛ چرا كه ماشين دس نيس
مصنوعى است، در حالى كه بدن ما زنده است. 
ــين از  ــان مانند يك ماش با وجود اين بدن انس
بخش هاى متفاوت و دستگاه هاى متعددى ساخته 
ــت كه هر كدام براى انجام كارهاى  ــده اس ش
ويژه اى هماهنگى دارند. اين دستگاه هاى گوناگون 
ــان به آرامى و با  با هم كار مى كنند تا بدن انس

كارآيى پيش رود.
ــه با انتشار مجموعه اى به نام  نشر نواى مدرس
ــان، پيچيده ترين ماشين جهان» ما را  « بدن انس
با كاركرد اندام هاى مختلف بدن آشنا مى كند. 
عنوان هاى كتاب هاى اين مجموعه عبارت اند از: 

مغز و دستگاه عصبى 
سلول ها، بافت ها و اندام ها

گوارش و دفع پسمان 
تنفس و گردش خون

اسكلت و ماهيچه
توليدمثل و ژنتيك 

با مطالعة كتاب هاى اين مجموعه پاسخ بسيارى از 
پرسش هاى اساسى دربارة بدن خود را مى يابيم. 
ــش هايى نظير، حواس پنجگانه چگونه كار  پرس
ــبيه پدر و مادرشان  مى كنند؟ چرا فرزندان ش
هستند؟ سلول چيست؟ استخوان ها چگونه به 
ــده اند؟ كم خونى چيست؟ چگونه  هم وصل ش

قلب خود را سالم نگه داريم؟
ــتگاه عصبى»  ــى از كتاب « مغز و دس در بخش

مى خوانيم: 
« آيا مغز استراحت مى كند؟

ــما هرگز از كار نمى ايستد، حتى هنگامى   مغز ش
ــتيد. براى مثال، مغز به قلب  كه در خواب هس
فرمان مى دهد كه همواره خون را به سراسر بدن 
پمپ كند و به شش ها مى گويد كه پيوسته نفس 
بكشند. به هنگام خواب، تجربه هاى روزانة شما 
ــازمان مى دهد. به همين  را به صورت خاطره س
دليل گاهى پس از بيدارشدن مى توانيد انبوهى 
از تصويرها و رويدادهاى به هم ريخته را به ياد 

آوريد.»

جادوگـر 
بیکـار

بدن انسان، 
پیچیده ترین 

ماشین جهان   

کتابخانه 
نوجوان ـي

ـيل
 جل

ـلا
لي



طراح :طراح : محمد عزيزي پور سرگرمى

پاسخ ها را 
در شمارة بعد 

ببينيد.

3- پارچة گل دار- پارچة گل دار
مي خواهيم تكه  پارچة كتاني را كه هفت گل بر روي آن 
دوخته شده است طوري به سه قسمت برش دهيم كه 
در هر قسمت يكي از گل ها قرار داشته باشد. چگونه آن 

را برش  دهيم؟ 

6- عبور از پل- عبور از پل
ــخصي كه 79 كيلو وزن دارد،  مي خواهد از پلي با  ش
ــتاد كيلو بار عبور كند،  اگر او بخواهد فقط  مقاومت هش
با يك بار عبور از پل، دو هندوانة يك كيلويي را با خود 
ــوي رودخانه ببرد،  چه بايد بكند تا پل خراب  به آن س

نشود؟

5- تعداد گوسفندان- تعداد گوسفندان
دهقاني تعدادي گوسفند براي فروش به شهر برد. 
نصف آن ها را به اضافة نصف گوسفند به يك نفر 
فروخت. نصف به علاوة نصف گوسفندهاي باقي مانده 
ــت و نصف به اضافة نيمي از  ــه نفر دوم فروخ را ب
گوسفندهاي موجود را نيز به نفر سوم فروخت و با 
سه گوسفند باقي مانده به روستا بازگشت. او جمعاً  

چند گوسفند براي فروش به شهر برده بود؟

2- چيستان- چيستان
آن چيست كه تو كاف هست تو گاف نيست؟ تو 
لام هست،  تو ميم نيست؟ تو غين هست،  تو عين 

نيست؟

4- معماى اعداد- معماى اعداد
ــج رقمي داريم كه يك بار عدد يك را در  يك عدد پن
ــدا و يك بار در انتهاي آن قرار مي دهيم. از دو عدد  ابت
شش رقمي حاصل،  يكي سه برابر ديگري است،  آن عدد 

كدام است؟

1- معماهاي قرآني- معماهاي قرآني
1- نام اصلي حضرت نوح،  عليه السلام چه بود؟

ــلام در قرآن  ــرت يونس،  عليه الس ــب حض 2- لق
چيست؟

3- خداوند متعال به كدام يك از پيامبران،  علم نجوم 
و حساب آموخت؟

1- معماهاي قرآني 
 1. سورة طارق(17آيه) 2.سوره ى صف (14آيه)

3. سورة توحيد

2) تعيين سن
سن او 50 سال است.

 5(x-5) =             5 برابر سن 5 سال پيش او  
 5(x+5) =                 5 برابر سن 5 سال بعد او  

5(x+5) - 5(x-5) =x                                  
5x+25-5x + 25=x   50=x                          

3)بازى با چوب كبريت ها

4)چهار عمل اصلى
 پاسخ داد: در كاميون 6 مرغ و 2 گوسفند وجود دارد كه روي هم 
ــفند هم 8 پا  ــند. 6 مرغ روي هم 12 پا و 2 گوس 8 حيوان مي باش

دارند كه جمعاً 20=8+12 پا مي شود. 

5) جدول و مسير مورچه
خانه هاى مسير عبور مورچه عبارت اند از:

8،1،10،13،4،3،14،7،5،6،15،2،12 (يا در جهت عكس)  13
89

ماه 
ذر 

ي آ
ي ها

رگرم
خ س

پاس

8:3-7
+9=1×
4+2-5
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جدول
10

5 1

15

2

8

9

741413

612

318

16

17

20

23

1921

22

11

مناسبت 
چهارم دى ماه

تازه ى نامرتب
سردار ايرانى

ريه
جانشين او

از وسايل 
روى سفره  
ناله و زارى

زنده
خروس عرب

آقاى
 انگليسى

خميازه
فرزند امام

روز فرار شاه
هندسىاز اشكال 

يك عدد
لقبى

روحانى

آسمان
تنبلى

مهد كودك
مدارج

علاج
رودى در 

اروپا

مثل و مانند
بردبارى

دائم

روز جشن
سهمى

مفرد اشباح
سرايت آب

بسيار 
حمله كننده

طلا
رودى در 

آلمان
احاطه كردن

تلخى
انبار پول

كشورى در 
آمريكاى مركزى

گمراه
خداحافظى

روان
تونل 

ويران شده

نام آذرى
شيفته

از جزاير 
خليج فارس

شهرها

لب ها

صداى اسب
جنگىمنطقه اى 

مهمان خانه

شهد

شهرى در 
استان تهران
سـالــى كه 

در آنيم

برگه ى 
شكايت

نوعى
عبادت گاه نگهبانى

مليّت اديسون
روز عرب
شيرخدا

حرف صريح

بدون اسم 
وارونه

يازده

آخرين سوره ولى

داستان

از ورزش ها

مخاالف 
نزديك

نوعى 
ناهموارى

قيد مكان از پيامبران الهى
مكان

داركوب نشده

تندرستى
صحرا

حرارت

بن ماضى
 شدن
رفوزه
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اـرس خليـج ف

خــزر 

ايــران مــا

مشکین شهر
تحقيق:مـريم فتحـى
عكس:علي خوش جام

تنظيم و باز نويسى:ليلا جليلى

مشكين شهر در استان اردبيل و تاريخى تقريباً هشت هزار ساله دارد. مشكين شهر در استان اردبيل و تاريخى تقريباً هشت هزار ساله دارد. 
اين شهر كه در دامنة كوه سبلااين شهر كه در دامنة كوه سبلا ن آرام گرفته، طبيعتى زيبا، آب و ن آرام گرفته، طبيعتى زيبا، آب و 
هوايى خنك و آب هاى معدنى فراوان دارد. اين شهر در گذشته هاى هوايى خنك و آب هاى معدنى فراوان دارد. اين شهر در گذشته هاى 
دور«اورامى» و «وراوى» خوانده مى شد و معروف است كه زادگاه دور«اورامى» و «وراوى» خوانده مى شد و معروف است كه زادگاه 
سعسعد الدين وراوينى دانشمند و مترجم كتاب ارزشمند مرزبان نامه  الدين وراوينى دانشمند و مترجم كتاب ارزشمند مرزبان نامه 
ــم ق بوده است. بعد ها در زمان پشگين گُرجى، والى  ــم ق بوده است. بعد ها در زمان پشگين گُرجى، والى در قرن شش در قرن شش
آن دوره، اين شهر«پشگين» و سپس خياو ناميده شد كه بر گرفته از آن دوره، اين شهر«پشگين» و سپس خياو ناميده شد كه بر گرفته از 
نام رودخانه اى به همين نام بود. تا اين كه در زمان رضاخان پهلوى، نام رودخانه اى به همين نام بود. تا اين كه در زمان رضاخان پهلوى، 
مشكين شهر نام گرفت. از جمله مشاهير اين شهر زنده ياد آيت االله مشكين شهر نام گرفت. از جمله مشاهير اين شهر زنده ياد آيت االله 
على مشكينى است كه در روستاى آلنى مشكين شهر به  دنيا آمد على مشكينى است كه در روستاى آلنى مشكين شهر به  دنيا آمد 
ــلامى  ــلامى و از ياران مخلص امام خمينى، رحمت االله عليه، و انقلاب اس و از ياران مخلص امام خمينى، رحمت االله عليه، و انقلاب اس
ايران بود. او در عمر با بركت خود مسئوليت هاى مختلفى هم چون ايران بود. او در عمر با بركت خود مسئوليت هاى مختلفى هم چون 
رياست مجلس خبرگان رهبرى(سه دوره) و امام جمعة شهر قم را رياست مجلس خبرگان رهبرى(سه دوره) و امام جمعة شهر قم را 
عهده دار بود. از ايشان حدود سى جلد كتاب  در زمينه هاي  گوناگون  عهده دار بود. از ايشان حدود سى جلد كتاب  در زمينه هاي  گوناگون  

علوم  اسلامي  به ياد گار مانده است. علوم  اسلامي  به ياد گار مانده است. 
ديدنى ها

قلعه قهقهه
ــمال  ــمال  كيلومتري ش ــتان «يافت» واقع در 8080 كيلومتري ش ــتان «يافت» واقع در قلعه قهقهه در دهس قلعه قهقهه در دهس
مشكينمشكين شهر قرار دارد. ارتفاع تقريبي آن شهر قرار دارد. ارتفاع تقريبي آن 12001200 متر از سطح دريا،  متر از سطح دريا، 
ــت.  ــده اس ــت. با ديوارهاي بلند طبيعي كه در ميان صخره ها واقع ش ــده اس با ديوارهاي بلند طبيعي كه در ميان صخره ها واقع ش
طبق تحقيقات باستان شناسي، تاريخ ساخت اين قلعه به دوران قبل طبق تحقيقات باستان شناسي، تاريخ ساخت اين قلعه به دوران قبل 

از اسلام مي رسد.از اسلام مي رسد.

شَهَريرِي
يكى از آثار تاريخى منحصر به فرد اين شهر، يكى از آثار تاريخى منحصر به فرد اين شهر، محوطة «شهريرِى» محوطة «شهريرِى» 

است كه در روستاى پيرازميان قرار دارد.است كه در روستاى پيرازميان قرار دارد.
ــاكنان اولية ايران زمين در  ــال پيش، اقوامى از س ــاكنان اولية ايران زمين در س ــال پيش، اقوامى از س حدود حدود 35003500س
اين مكان، شهرى آباد به وجود آورده بودند و با اين كه خواندن و اين مكان، شهرى آباد به وجود آورده بودند و با اين كه خواندن و 

زنده ياد آيت االله على  مشكينى 
از مفاخر مشكين شهر

عشاير مشكين شهر

نوشتن نمى دانستند، در هنر فلزكارى و سفال گرى پيشرفت خوبى نوشتن نمى دانستند، در هنر فلزكارى و سفال گرى پيشرفت خوبى 
كرده بودند.كرده بودند.

 آن ها براى خود نيايش گاهى نيز داشتند كه در آن تعداد زيادى  آن ها براى خود نيايش گاهى نيز داشتند كه در آن تعداد زيادى 
ــان بدون دهان (با صورت مرد و زن) ــمه هاى سنگى انس ــان بدون دهان (با صورت مرد و زن)مجس ــمه هاى سنگى انس مجس

ــمه ها را به صورت كلاس  ــاخته بودند. از آن جا كه اين مجس ــمه ها را به صورت كلاس س ــاخته بودند. از آن جا كه اين مجس س
درس امروزى چيده  بودند، مردم منطقه نام« مكتب اوشاقلارى» درس امروزى چيده  بودند، مردم منطقه نام« مكتب اوشاقلارى» 

( بچه( بچه هاى مكتب) را بر آن ها نهاده اند.هاى مكتب) را بر آن ها نهاده اند. 
ــواهد نشان مى دهد كه مردم اين شهر به زندگى پس از مرگ  ــواهد نشان مى دهد كه مردم اين شهر به زندگى پس از مرگ ش ش
ــته اند و هنگام دفن مردگان وسايل و سلاح مورد نياز  ــته اند و هنگام دفن مردگان وسايل و سلاح مورد نياز اعتقاد داش اعتقاد داش

آ ن ها در جهان ديگر را در گور مى نهادند!آ ن ها در جهان ديگر را در گور مى نهادند!
مشكين مشكين  شهر، بهشت عشاير «ائل سون» است و هر  سال در فصل شهر، بهشت عشاير «ائل سون» است و هر  سال در فصل 
اين اين  تابستان چادرهاى رنگارنگ ايل، منظرة زيبا و دلپذيرى را دتابستان چادرهاى رنگارنگ ايل، منظرة زيبا و دلپذيرى را در

منطقه به وجود مى آورد.منطقه به وجود مى آورد.
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به آسمان نگاه كن!
و ماه، ماه منتظر چه قدر آب رفته است
در آن به خواب رفته است

درخت ها از انتظار 
پرنده ها به شاخه ها چه رنگ رنگ گشته اند
تمام، سنگ گشته اند

صداى آه از زمين 
نوشته روى جاده ها:به گوش ماه مى رسد
«كسى ز راه مى رسد.»
به آفتاب مى رسدكسى كه نسل روشنش
به خاك و آب مى رسدبه سبزه ها، درخت ها

كسى ز راه مى رسد
به ياد فروزندة
   يلدايى ترين
      شبِ زمين

مسجد جمكران قم
وعده گاه منتظران حضرت صاحب الزمان(عج) 

بقعة شيخ حيدر /  يكى از زيباترين و مهم ترين بناهاى مشگين شهر، 
بقعة شيخ حيدر، پدر شاه اسماعيل صفوى است. ارتفاع برج استوانه اى 
آن 18متر و قطر آن 10/5 متر است. اين بقعه از بيرون به شكل برجى 
استوانه اى و از داخل، يك 12 ضلعى منظم است. كاشى هاى فيروزه اى 
اين برج به آيات سوره فتح و نام االله مزين شده است. اين بنا به همراه 

15 مكان تاريخى ديگر در فهرست آثار ملى ثبت شده است.

كهنه قلعه / كهنه قلعه بر روي تپه اى در قسمت غرب رودخانه خياو قرار 
گرفته و حكايت از گذشت ادوار مختلف تاريخى دارد. بناي اولية اين قلعه كه به 
زمان شاپور دوم ساساني در سال 337 ميلادي باز مى گردد. كهنه قلعه ياد شده 
حدود 300 سال پيش پابرجا بوده است و در زمان قاجاريه و حتي دورة پهلوي 

اول به عنوان پادگان سواره نظام استفاده مي شده است.

ــبلان پس از دماوند معروف ترين كوه  ــبلان / س درياچة زيباى قله س
آتشفشاني ايران است كه بر اثر فعاليت هاي آتشفشاني، در دهانة مخروطي شكل 
ــه  زيبايى پديد آمده و صعود كنندگان پس از كوه  نوردى، از ديدن  آن، درياچ
آن لذت مى برند. به گزارش سازمان حفاظت محيط زيست استان اردبيل، اين 
كوهستان بيش از 3000 نوع رستني دارد كه در ميان آن ها تيره هاي نعناع، گل 
سرخ، خشخاش، زنبق، نخود، شب بو، آلاله و انواع گياهان به وفور ديده مي شود. 
همچنين در اين زيستگاه ها بز، قوچ و ميش، خرس قهوه اي، خوك، خرگوش، 

روباه، گرگ، كبك، آهو و مرغابي زندگي مي كنند.

ــمه هاى آب گرم/  مشكين  شهر  چش
ــتة  با آب هاى گرم و معدنى خود، تن خس
ــد و به  ــوازش مى كن ــود را ن ــان خ مهمان
ــد. در مشكين  شهر  آن ها آرامش مى بخش
ــمه هاى آب گرم معدنى زيادى وجود  چش
ــوان به آب  ــان آن ها مى ت ــه از مي دارد ك
ــويى، شابيل، موئيل سويى،  معدنى قوتورس
ــويى، قيَِنرجه و  ــلان دو، گورگور، ملك س اي
آغ سو اشاره كرد. قينرجه با دماى حدود 86 
درجه سانتى گراد داغ ترين چشمـة دنياست.

دامنة كوه سبلا ن                                                   

محمد كاظم مزينانى
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لبخند برفى
مى گم بهتر نيست دماغمو نو  بهش بديم؟!
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